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  دیباچه
  

کتاب معتبر، کتاب  برگردان کتاب حاضر بنا بر ضرورت و نیازى مبرم شکل گرفت و در این بین، از میان چند
متعلق به تصاویر است و نوشتار در حکـم   در این کتاب اهمیت ابتدایى. حاضر به دلایل گوناگون برگزیده شد

تجزیه و تحلیل و نقد «براى ترجمه و درس دیگرى هم بودند که  کتابهاى. کننده و کمکى است عاملى تکمیل
شخصى  گشت که کمتر واجد لحنى ترى باز مى نمودند اما در آنها حرف اصلى به مباحث کلى مى مفید» عکس

البتـه در  (اما در این کتـاب  . آمدند مى و عکاسانه بود، نوشتار اهمیتى اساسى داشت و عکسها در تأیید نوشتار
از دیگر ویژگیهایى که این کتاب را . جایگاهى یکسان دارند کى، عکس و نوشتهحتى به لحاظ فیزی) متن اصلى

بودن و ایجاز مطالب آن است، و نیز قالـب ارائـه مطالـب و نحـوه      کند، خلاصه مى نسبت به کتب دیگر متمایز
. ارداى نـد  تصویر و نوشتار، که خواندن را برمى انگیزد و خوانش آن نیاز به دورخیـزى یکـى دو هفتـه    آرایش

توانـد بـه منزلـه یـک      مـى ) با چاپى مناسـب (اینکه  خوبى دیگر این کتاب تفکیک عکاسان از یکدیگر است و
اما بـه هـر حـال    . بیاید؛ و مهمتر از همه، حکم مرجعى مطمئن را دارد مجموعه عکس هم به کار دانشجویان

نوبـت   وجه بـه سـال اولـین   در آن خالى است، لیکن با ت) بخصوص هنرمندان متأخر(عکاسان  جاى بعضى از
کتـاب حاضـر بـراى دوره     انتشار کتاب و نوع رویکرد سارکوفسکى به عکاسى در مقام هنرى مـدرن، و اینکـه  

توان این بـه ظـاهر    کارشناسى، ترجمه شده است، مى در مقطع» تجزیه و تحلیل و نقد عکس«نخست درس 
ش نسبتا مفصلى در باب نقد و تحلیـل عکـس و   چنین کتابى نیاز به بخ از سویى دیگر،.کمبود را توجیه کرد 
بخش  بدین ترتیب کتاب حاضر از دو. گونه مطلوبترى از عهده وظیفه آموزشى خود برآید عکاسى داشت تا به
و نوشـته متـرجم ؛ و    بخش نخست که گفتارى در باب نقد و تفسیر در عکاسـى اسـت  : شود کلى تشکیل مى

  .وفسکى اختصاص داردبخش دوم که کلاً به برگردان کتاب سارک
بیشتر معطوف به بسـتر   تر هم اشاره خواهد داشت، اما بخش نخست هر چند به مباحث و نظریات کنونى

هـایى کـه کتـاب     نظـر دارد، یعنـى جنبـه    هاى تـاریخى و کلاسـیک عکاسـى را مـد     و نگرشى است که جنبه
یتـال و الکترونیـک و عکاسـان    حال درخصوص عکاسى دیج با این. (سارکوفسکى از دلشان بیرون آمده است

نیامده است؛ باشد که در موقعیتى دیگر، یا توسط کسان دیگر، به آنها نیز پرداخته  مدرن بحثى به میان پست
مکـرر گیومـه،    براى آنکه متن یکدستى، شیوایى و سهولت خوانش خود را حفظ کند، از کاربرد و ذکر .)شود

مشخصات منابع را در پایان همـین   اما براى رجوع به اصل مطالب،ام  زیرنویس، ارجاعات و منابع پرهیز کرده
پیتـر  . انـد  اند همگى از همین منابع برگرفته شده گیومه آمده قولهایى در ام، و اگر هم نقل بخش نخست آورده

، مطلبى را بیـان  ساخت اجتماعى واقعیتدیباچه کتاب شورانگیز و جذاب خود،  برگر و توماس لوکمان در
اسـلامى،   به قـول ابـن عربـى، عـارف بـزرگ     : آورم اى شخصى آن را در اینجا مى که من هم به گونه کنند مى
» هـیچ «در بخـش نخسـت، از    ؛ هویداست که رویکـرد موجـود  »پروردگارا ما را از دنیاى نامها رهایى بخش«

سئولیت این نوشته جاى نامها و منابع، آن بود که م ولیکن دلیل امتناع از اشاره جابه 1سرچشمه نگرفته است،
                                                             

شناسى شناخت، ترجمه فریبـرز مجیـدى، تهـران، شـرکت انتشـارات       اى در جامعه رسالهساخت اجتماعى واقعیت پیتر برگر و توماس لوکمان،  .1
 .1375علمى و فرهنگى، چاپ اول 
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 ها و تجربیات نازیسته، افکارم را بـه دنیـاى توخـالى و    بگیرم، و در وفور اندیشه و نظرات مزبور را خود برعهده
  . وهراس نقل قولها تبدیل و تحدید نکنم ترس بى

مفاهیم کتاب را منتقل کنم  ام بر آن بوده تا با حفظ امانت، اما در خصوص ترجمه گفتنى است که سعى
شاید همین امر کمى از روانى ترجمـه  ). خویش لبته با آگاهى و اقرار به تمامى محدودیتهاى ذهنى و زبانىا(

هاى فنى  تلفظ اصطلاحات، اسامى و واژه. نثر فارسى اولویت داشت کاسته باشد ولى دقت و اطمینان بر روانى
ملاحظـات   اى بته بـه دلیـل پـاره   ال. موردنظر و یا عرف جامعه عکاسى ما صورت پذیرفته است براساس کشور

اى به نوشـتار   گریزى نبود یا لطمه فرهنگى و اجتماعى، عکسهاى چند عکاس دستکارى شد و در مواردى که
تصاویر شد، که عنـوان تصـاویر اصـلى در پانوشـت قسـمت       زد، آثار دیگرى از همان عکاس جایگزین آن نمى

ادوارد مایبریج، ادوارد وسـتون، مـن رى،   : ین قرار استنام این عکاسان بد(است  مربوط به همان عکاس آمده
ى ارنست سارکوفسکى بر اینکـه   به هر حال دلیل اصرار). کالاهان، ویلیام کلاین بلوك، اگوست ساندر، هرى. جِ

عکسها متعلق به مـوزه هنـر مـدرن نیویـورك      همین عکس از همین عکاسان به چاپ برسد آن است که این
دانستیم به اصالت کتاب لطمـه خواهـد    باشد؛ در نتیجه با اینکه مى کس این عکاساناست نه اینکه بهترین ع
مواردى جاى برخى عکسها را با عکسهاى دیگـرى از همـان عکاسـان تعـویض و در      خورد اما بهتر دیدیم در

ورد در م ـ. شـود  دیگر در تصویر دست ببریم تا بنا بر مقتضیات عرفى و فرهنگى جامعه ما قابـل انتشـار   موارد
لازم بـه  . ام پیوست کتاب حاضر توضـیح داده  در... اصطلاحاتى همچون داگرئوتیپ، کالوتایپ، چاپ آلبومین و

  . اند، از مترجم است آمده[ ] عباراتى که در  ذکر است که تمامى پیوستها، پانوشتها و
پرسشها و شـور و شـوق    در اینجا باید یاد دانشجویان عزیزى را گرامى بدارم که با گفتگوها، اظهارنظرها،

نیـز بـه نوبـه خـود بـا صـداقت و بینشـى         خود، عامل اصلى پدیدآمدن این کتاب بودند، با این امید که آنهـا 
با آزادى، تعالى، اخلاق، آرمان، انسانیت، نیکـى، فضـیلت،    معصومانه، ارزش تصویر و لذت حاصل از آن را، که

اتنگ دارد، با کار و کنش خویش تجلى ببخشند و فضـا  مهمتر با هستى، نسبتى تنگ دوستى، نجابت و از همه
  . براى خود، دوستداران و آیندگان این رسانه عجیب، فرح بخش کنند را

: انـد بـویژه   سـهم داشـته   گیرى این کتاب در پایان باید سپاسگزار تلاش تمامى کسانى باشم که در شکل
محمدى؛ دلسوزیهاى استاد گرامـى   گل مقدم یلاگیریها و تلاشهاى خانم سه همیاریهاى دکتر زهرا رهنورد؛ پى

را در حوزه دانشگاهى خالى دیدند و بـا همـدلى بسـیار و نیتـى      آقاى منصور براهیمى، که جاى چنین کتابى
تشویقى دریغ نکردند؛ ویرایش و نکته سنجیهاى خانم مریم جابر؛ و نیز مثل همیشـه   پاك، از هیچ کوشش و

حکمـت شـریفى و    اد، به خاطر بازخوانى ترجمه و مطابقت آن با متن اصـلى، اکبر علیز دوستان عزیزم على از
  .دیگر ها و تذکرات مختلف سالومه منوچهرى، به خاطر بازخوانى و توصیه

ها را با  بتواند این گونه نوشته امیدوارم که با انتشار این کتاب، جامعه عکاسى ما خصوصا قشر دانشگاهى،
شود، مقایسه کرده، تمـایز میـان    تحلیل عرضه مى ، کم و بیش به نام نقد وهایى که در جاهاى مختلف نوشته

  .تر درك کند آنها را مشخص
  

  . آ. ف
   81فروردین 
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  درآمدى بر نقد و تحلیل عکس
  

  . فیلسوف باید از تأمل در عکاسى، یعنى نوشتار نور، آغاز کند
  ژاك دریدا

  
بعضـى از جریانهـا،    د و تفسیر، نگاهى است اجمـالى بـه  این نوشته در مقام آشناسازى دانشجویان با مقوله نق

سروکار دارد و نه باساختن و یا گـرفتن   ها و اندیشمندان در حوزه عکاسى، که اساسا با خوانش عکسها اندیشه
هـا، موضـوعات و مضـامین جدیـد و      ابراز یا شناخت دغدغه عکسها؛ هرچند چنین رویکردى، حداقل از طریق

نظر عکاس نیز تأثیرگذار خواهد بود، چرا که بخشى از فعالیت و کـنش هنـرى،    مل وقدیم عکاسى، برنحوه ع
خـوانش تصـویر از    بر این اساس باید نظریه را مطالعه کرد، زیـرا . نسبت به آراء و آثار گذشتگان است واکنش

) نتقـدان عکاسان و م(و کاربست هنرى  هاست و تأثیر آن در عمل جانب ما، منوط به خوانش و فهم آن نظریه
آگاهانه با مباحث نظرى و شیوه هـایى کـه بـه واسـطه آنهـا،       از قرار معلوم، بایسته است که. انکارناپذیر است

  . شد و درك انتقادى خود را گسترش داد و تعمق بخشید شوند، درگیر عکسها معنادار مى
تـوان از   ود کـه نمـى  ش ـ مـى  آوریم، آشکار وقتى کل تاریخ، سبکها و معیارهاى مختلف هنر را در نظر مى

شود و  و تحلیل و تفسیر بسیار باریک مى پسند سخن گفت و حتى مرز میان نقد معیارى عینى و ثابت و همه
برهمین اسـاس، کتابهـاى درسـى و دانشـگاهى عمومـا از تناقضـى        .به زعم بسیارى، دیگر مرزى نخواهد بود

 نین کتابهـایى، معمـولاً چهـارچوبى را فـراهم    اینکه چ: گفت حسن ناخواسته آنهاست توان برخوردارند که مى
مطالـب آنهـا و    آورند تا دانشجویان مبتنى بر آن چهارچوب عمل کنند، امـا از سـویى دیگـر بـراى هضـم      مى

در . فراتر رفت و یا حتى انکارش کـرد  شده در آنها، اتفاقا باید از آن چهارچوب هاى مطرح کردن اندیشه درونى
مستلزم به هم ریختن و دگرگون کردن آن چهارچوب فرضـى   ها، آن اندیشه) شناخت و درك(واقع یادگیرى 

از طرفـى  . هاى عمیق و شخصى و براهین مـتقن نیـاز دارد   و قوه ذهنى، دغدغه است و البته این امر به دانش
درك  ها و مضامینى باید عاملى باشد در جهـت جـذب و   و اطلاعات و یا آشنایى با چنین اندیشه وجود دانش

سرکوب آنها؛ به عبارت دیگـر مـا از    ها و آثار متفاوت و ناآشنا و گاهى متضاد، نه عاملى در جهت انکار و زهآمو
امکانى را براى آشنایى، درك، پذیرش و در کل، ارتباط بـا   فرصت و) تحلیل و تفسیر و نقد(طریق اندیشیدن 

در غیر این صـورت دانـش مـا    . هیمد آوریم و اینچنین دنیایمان را گسترش مى مى چیزهاى مختلف به دست
خواهد کـرد، گـو    آید و چنین چیزى جولانگاه اندیشه ما را نیز محدود تقلیل و کاهش دنیاى ما برمى درصدد

  . اى را در برابر ما قرار داده است تازه اینکه خود ظهور عکاسى، مفاهیم و موضوعات و حتى احساسات
با هم متفاوتند، به لحاظ  تند، به لحاظ وسیله و ابزارشاننقد و عکس به لحاظ ساحت وجودى با هم متفاو

تحلیل . به این تفاوتها باید بحث را پیش برد آورد با هم متفاوتند، پس با توجه وجود مى ذهنیتى که آنها را به
ایـن  . افتـد  عقلانى است که در ساحت دنیا و تجربه روزمـره اتفـاق مـى    عکس و عکاسى نوعى فرایند و سخن

 تـر، دنیـایى کـه بـا مفـاهیم و      حکم سکوى پرشى باشد براى جهش به دنیایى دیگر و ذهنى تواند ساحت مى
آن، یـافتن و   طبـق ایـن نگـرش، تحلیـل عکاسـى و نقـد      . احساسات انتزاعى و معمولاً متعالى سرو کـار دارد 
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، بلکه ایجاد )شود اینها خلاصه نمى یا حداقل در(برشمردن کمبودها، ایرادها و ضعفهاى عکس و عکاس نیست 
از سویى هر تحلیلى مبتنى بـر نـوعى   . شود تجربه شدن مى فضایى است که عکس در آن حائز معنا و مستعد

و در ایـن  . طرف، درست و مقبـول همگـان وجـود خـارجى نـدارد      تحلیل عینى، بى نظریه است در واقع، یک
بسـتر   شـود و ایـن تحلیلهـا، بنـابر     واجد معنا مـى ) در اینجا عکس(توافق تحلیلهاست که اثر هنرى  تعارض و

از آنجا که زاییده دوران و  جویند، و عکس هاى معنا ره مى کنند و یا به سرچشمه معنایى عکس، معناسازى مى
رویکرد غالب منتقدان معاصر بـه آثـار گذشـته،     تفکر مدرن و متأخر است، مثل غالب آثار هنرى این دوران و

  . شود چندمعنایى مى
مقوله کلى اسـت و ارتبـاط    ورد عکس و عکاسى وتفسیر و تحلیل آنها، معطوف به چهارعموما بحث در م

تاریخهاى عکاسى، تاریخ اجتمـاعى، و بحثهـاى    شناسى و فنّاورى، زیبایى: تنگاتنگى با تغییر و تحول آنها دارد
خود اثر، کـاربرد آن  چنین بحثها و ارزیابیهایى، نوع وسیله و ویژگیهاى  کننده عوامل تعیین. هم روزگار منتقد
 وفـور . بحث عکاسى، با بحث تاریخ هنـر و نظریـه هنـر ارتبـاطى تنگاتنـگ دارد     . خواهد بود و زمینه ارائه آن

بودن  ثبت تصویر، عینى الوصول بودن عکاسى و عکس، همگانى شدن و کاربرد عمومى دوربین و عکاسى، سهل
انـد، پرسشـها و    تفکر عصر روشـنگرى و مدرنیتـه   وح وشدن دنیا و موارد دیگر که عموما زاییده ر آن، تصویرى

در این میان، تحول ارتبـاط عکاسـى و   . اند زندگى عملى پدید آورده معضلات گوناگونى را در مباحث نظرى و
البتـه  . قرن نوزدهم، جنبشهاى هنر مدرن، اواخر قـرن بیسـتم  : بخش عمده تقسیم کرد توان به سه هنر را مى

متغیرى است که  ى پیشرفت اشاره ندارد بلکه بیشتر ناظر بر لحظات متفاوت و شرایطتقسیم بندى به نوع این
  . براى هنر عکاسى، پیش آمده است

. نورشناسى و شیمى بود اساسا اختراع عکاسى منوط به بعضى اختراعات و پیشرفتها در صنایع الکتریکى،
رت بهتر بـا خواسـت و نگـرش صـنعتى و     عبا پس در آغاز به عنوان صنعت پا به عرصه وجود گذاشت و یا به

بنـابراین  . آیـد  هاى مخترعان و مدافعان اولیه این رسانه نیز برمـى  گفته کاربردى امکان بروز یافت، آنچنانکه از
اصلى  فرض لیکن پیش. مختص به خود نداشت، ظاهرا نابهنگام بود و به یکباره زاده شده بود عکاسى، تاریخى

تفاوتهاى آشکار و بنیادین دارد؛  ت که عکاسى، هنر است، هر چند با هنرهاى دیگرما در نوشتار حاضر، این اس
  . شناسانه گوییم، در ساحتى زیبایى مى به بیان بهتر ما در ساحت هنر در مورد عکاسى سخن

بنـدى تجربـه    میل قرن نوزدهم به جستجو و کشف،ثبت و دسته. نامید 2قلم طبیعتعکاسى را  1تالبوت
مستندنگارى طبیعت در نظر آورند، که ظاهرا عـارى از   که مردم، عکاسى را به مثابه روش بشرى، موجب شد

بود، از این رو مورد توجه منتقدان و اکثر فرهیختگـان و هنرمنـدان آن زمـان     امر غیرعقلانى، روحى و خیالى
تـا   یرفتنـد کـه عکاسـى   پذ یا مى: البته عکاسان به دو طریق در برابر این امر واکنش نشان دادند .قرار نگرفت

ویژگیهـا و ظرفیتهـاى    کردند کـه  تفاوت دارد و سعى مى) البته هنر در حوزه فکرى آن زمان(اى با هنر  اندازه
توان به کسـانى   ؛ که در این میان مى)نداشت حتى اگر هیچ نسبتى هم با هنر(خود این رسانه را کشف کنند 

گاردنر، جاکوب ریس اشاره کرد و یا عکاسى را چیزى بیشتر از  الکساندر آتژه، نادار، ماتیو بردى، همچون اوژن

                                                             

1. Henry Fox Talbot (1800-77) 

٢.Pencil of Nature  : کالوتایپ 24نام کتاب مصور تالبوت، که اولین کتاب عکس بود، حاوى . 
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نزدیـک و   ها، آن را بـه نقاشـى   کارگیرى بعضى ازشیوه شد با به کردند که مى مکانیکى قلمداد مى تصویرسازى
به بعد، درصدد برآمد تا بر  1850معروف است، از دهه 2که به پیکتوریالیسم 1»عکاسى تصویرگرا«. شبیه کرد
هـایى کـه    بندى نقاشـانه و زدودن نشـانه   عناصر ترکیب لات چیره شود و در این راه از آرایش تمامىاین مشک

بردنـد، ازموضـوعات    براى مثال عمدا وضوح تصویر را از بـین مـى  . گرفت حسى از تولید مکانیکى داشت، بهره
 3گـام بیکرومـات    جستند، شیوه چـاپ  هاى مذهبى در روایات کتاب مقدس، سود مى صحنه تمثیلى، از جمله

  . اى از بوم نقاشى ببخشند گرفتند تا به چاپهایشان جلوه رابه کار مى
کردند و تأکیدشان بر  تجلیل مى4از سوى دیگر، عکاسانى بودند که از کیفیات و خصوصیات عکاسى صریح

وت، پل استرند، اب توان به آلفرد استیگلتس، برنیس مى بود، که) امریکا(مستند نگارى مستقیم از دوران مدرن 
به نظر ایشان عکاسـى نـوعى نقاشـى تـک رنـگ      . ادوارد وستون اشاره کرد ایموجین کانینگهام، انسل ادمز و

در حـالى   مند شدند و آنها به توانایى و قابلیت عکاسى، یعنى ثبت دقیق دنیاى بصرى، علاقه. نبود )مونوکروم(
ظرافت صورى نقاشى را نیز به آن  تا جایگاه، کمال وکردند  که به ویژگیهاى ذاتى آن توجه داشتند، سعى مى

لنز و در درون کادر قرار دارد بـدون گـزینش و دخالـت     درست است که عکاسى هر آنچه در جلوى. ببخشند
. اما خود وجود کادر نوعى گزینش و دخالت بوده و هست) گیرد فاصله مى و براین اساس از هنر(کند  ثبت مى

سـروکار   رفـت،  ، که در نقاشى بسیار به کار مى»حقیقت و زیبایى«چندان با مفاهیم چند عکاسى  در واقع هر
 5»امکـان خـاص  «در قلمـرو   نداشت چرا که مبتنى بر رویدادهاى احتمالى و ممکن، پیشامد و حوادث بود، و

ى نـداریم،  توانست توجه ما را به چیزهایى کهمورد توجه نیستند و یا ما به آنهـا آگـاه   کرد، اما مى فعالیت مى
  . اى به ما ببخشد جلب کند و دید تازه

و اعتبار عکاسى شد و  هر چند مدرنیسم و رویکرد آن به هنر و نظریه به داد عکاسى رسید و عامل اشاعه
دهنده مدرنیسم هـم بـود و بـه     حامل و شکل جایگاه آن را در دنیا و فرهنگ تثبیت کرد، اما عکاسى خودش

مدرن در نیمه اول قرن بیستم، روش دیدن بخصوصى را پیشنهاد  عکاسى. ریخت نوعى زمان و مکان را به هم
را  6عکـس / چشـم  . اى نشان دهند که تا به حال دیده نشده بود کردند دنیا را به گونه مى عکاسان سعى. کرد

ظواهر متغیر نمودها و  عکسها، اسناد و مدارکى بودند که دنیاى. کردند افشاشده ادراك مى» حقایق«بهعنوان 
گفـت کـه اکنـون دیـد و تصـورما       در دهه دوم قرنبیستم، مـى  7لازلوموهولى ـ ناگى . انداختند را به چنگ مى

شکال بدین ترتیب دنیا . شود هاى ما برداشته مى فرهنگى گذشته از شانه تصحیح خواهد شد و سنگینى و بار اَ
شکال سنتى و  بـه گفتـه  . گرفـت  ورد مشـاهده قـرار مـى   تـر م ـ  شد و آزادانه سلسله مراتب ارزشها پاك مى از اَ

مکاتب هنرى پاریس یـا   توان به زبان امریکا بیان کرد بى آنکه تحت تأثیر نفوذ استرند، اکنون امریکا را مى پل
اى که بیرون از تاریخ رشد و تحول یافته بـود،   پدیده بنابراین عکاسى همچون. بنیه آنها قرار بگیرد فرزندان بى

  . تجربه بشرى بود و نه محصول میراث فرهنگى کاسى محصولدر نظر آمد، یعنى ع
                                                             
1. pictorial photography 
2  .pictorialism  
3. Gum bichromate  
4. straight 
5. contingency  
6 eye/photograph 
73Laszlo Moholy-Nagy 
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موضوع، عمـل یـا فرمـى     چیزى به نام عکاسى در مقام. عکاسى در دورانى بحرانى و انتقادى به دنیا آمد
هایى از تصویر بوده که به کارهاى مختلف و  گونه واحد وجود نداشته است، بلکه بیشتر انواع مختلفى از عمل و

با این حال بحثهایى که در مورد ماهیت این رسانه وجود داشت، . است ماعى متفاوت پرداختهکاربردهاى اجت
 کاسـت و آن را بـه   جسـتند کـه از بدنـه عکاسـى مـى      بوده است ــ یعنـى مـاهیتى را مـى    گرا اغلب یا تقلیل

شکال اجتماعى یا زیبایى اى تقلیل مى مشخصه را توصـیفى بـود و   اکث رفت ــ و یا شناختى فراتر مى داد که از اَ
  . پردازى شد کمتر در مورد آن به طور منسجم نظریه

گردند و بـه نحـوى    خاص مى توان دستگاه منسجم ادراکاتى دانست که پیرامون موضوعى را مى» نظریه«
اى را مـنعکس   شـرایط فرهنگـى و عقلانـى ویـژه     نظریـه، . توانند اثبات شـوند  شایسته اثبات شده یا بالقوه مى

، کـه محـدوده تخیـل و تفکـر دانشـگاهى را      1)پارادایم(تفکر رایج  هاى ولات نظرى در درون شیوهتح. کند مى
  . یابد مى دهند، بسط تشکیل مى

رویکردهایى که بر رابطه تصویر  ابتدا: در سالهاى اخیر دو بحث نظرى در مورد عکاسى پدیدار شده است
و نـه  (تفسـیر تصـویر، از طریـق خـوانش عکـس      اهمیـت   ریزى شده؛ دوم رویکردهایى کـه بـر   و واقعیت پایه

» واقعگرایانـه «بیستم عکاسى همچنان بـه وظیفـه خـود، یعنـى بازتولیـد       در قرن. ، تأکید دارد)گرفتن عکس
همزمان این  در عکاسى یعنى ترکیب» ثبت و سند«و » استناد«مفهوم . هاى واقعیت ادامه داد جلوه تأثیرات و
دوم  در اروپـا، منتقـد آلمـانى     بعـد از جنـگ جهـانى   . »من آنجا بـودم «و  »این موضوع آنجا بود«: دو مفهوم

شناختى عکس  بر رابطه هستى 4و در امریکانیز سوزان سانتاگ 3و منتقد فرانسوى آندره بازن 2زیگفرید کراکائر
البته بحث واقعگرایى عکاسى بـه قـدمت خـود عکاسـى     . عکس با واقعیت و واقعگرایى عکاسى صحهگذاشتند

 عکاسان عموما از ابتداى قرن بیستم به این سو به شـکل جـدى توسـط آراء و نظریـات     میان خوداست و در 
رسـیدن بـه ماهیـت و     هـایى کـه در پـى    و عموم مدرنیست64/استیگلتس و پیروانش، و نیز اعضاى گروه اف

ان اما چنـین موضـوعى در نگـرش منتقـد     .خصیصه ذاتى عکاسى در تقابل با هنرهاى دیگر بودند، مطرح شد
  . ترى به خود گرفت تر و منسجم اروپایى شکل مستدل
اندیشـید و دلمشـغولى    مـى  همچون آندره بازن، اساسا در حوزه سـینما ) 1966ـ1889(زیگفرید کراکائر 

داد چـون تصـویر عکاسـانه را     بررسى قرار مى اش تصویر سینمایى بود و از همین منظر، عکاسى را مورد اصلى
زدایند، اما عکاسى و سینما  تمامى هنرها ویژگى موضوع خود را مى به نظر او. انستد پایه تصویر سینمایى مى

 عکاسى شـدیدا بـا واقعیـت عینـى ارتبـاط دارد و بـه آن وابسـته اسـت، واقعیتـى کـه          . کنند مى آن را آشکار
ف عکاسـى و عکـس، بـرخلا    در واقـع . انتهاست و دربرگیرنده حوادث و رویدادهاى اتفاقى و امکانات اسـت  بى

هـاى هسـتى حفـظ     ء بـودنِ پدیـده   رابطه ما را با شى کنند بلکه هنرهاى دیگر، خود را جایگزین واقعیت نمى
  . کنند مى

                                                             
1. paradigm : کوون  اصطلاحى که توماسمدل، انگاره، سرمشق؛(Tomas Kuhn)    دانشمند و فیلسوف علم، در فلسـفه علـم و در کتـاب ،

 .آن را به کار برد ساختار انقلابهاى علمى
2. Siegfreid Kracauer 
3  .André Bazin  
4. Susan Sontag 
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برجسته واقعگرایى در  را به عنوان نماینده اصلى و) 1958ـ1918(اما با اهمیتى بیشتر، اکثرا آندره بازن 
عکاسى نیز همچون کراکائر، ناشى از جسـتجوى   بهرویکرد بازن . آورند عکاسى و بالاخص سینما، به شمار مى

برانگیـز او بـا    اما با این حال مقاله مهم و تأمـل . راهیابى به حوزه سینما بود هاى تصویر سینمایى و سرچشمه
به زعـم او، عکاسـىبه لحـاظ    . بسیار شورانگیز و معصومانه است 1»شناسى تصویر عکاسى هستى« عنوان
. بردارى از آن نیست صرفا گرته کند و ن است و تفسیرى معنادار از آن ارائه مىشناختى، وابسته به جها هستى

یکى اینکه دوربین ثبـت دقیـق و   : عامل معطوف است در کل به دو) و سینما(نگاه بازن به واقعگرایى عکاسى 
جـود  دهد و دوم اینکه بـه لحـاظ روانشـناختى، بیننـده از و     خود به دست مى خودکارى از موضوعِ روبه روى

بر این اساس  .موضوع مطمئن است، و واقعگرایى عکاسى و عکس، پیامد باور بیننده به این دو است واقعیت و
پردازان عکاسى، برسویه ثبـت و   نظریه بازن همچون غالب عکاسان و. گراست تا مبدع دوربین عنصرى مکاشفه

با توجه به زمان و مرگ، معنا و اهمیـت   واقعگرایى در نظر بازن، شباهت عکس با واقعیت تأکید دارد، اما این
 روانکـاوى هنرهـاى  «: برد نام مى» عقده مومیا«اى به نام  او از عقده) ابتداى مقاله خود و در(در اینجا . یابد مى

این فرایند نشـان  . هنرهاست دهد که عمل مومیاگرىِ مردگان عاملى اساسى در تکوین این تجسمى نشان مى
بدین ترتیب در نظـر بـازن، تصـویر    » .نهفته است ى و پیکرسازى، نوعى عقده مومیادهد که در منشأ نقاش مى

: شـود  رود و به نوعى بـه خـود مصـداق تبـدیل مـى      با جهان فراتر مى عکاسى صرفا از دغدغه شباهت داشتن
. ء است، شیئى است که از شرایط زمانى حاکم بر خود رهـایى یافتـه اسـت    خود شى تصویر عکاسى در واقع«

فراینـد تکـوین    عکاسى ممکن است مبهم و بدشکل و بدرنگ باشد ولى در هر حال به واسـطه همـان   یرتصو
  » .همان مدل است خود، با هستىِ مدلى که بازسازى کرده است اشتراك دارد؛ این تصویر،

سانتاگ عکس را بـه  . کرد اشاره) 1933متولد (توان به سوزان سانتاگ  از مهمترین منتقدان عکاسى، مى
کتـاب  . 2کند، مثل جاى پا یا نقاب مرگ تعریف مى بردارى شده، که مستقیما از واقعیت گرته» ردپایى«ثابه م

اى  ، اساسا بر دید واقعگراى عکاسى مبتنى است، یعنى گستره3عکاسى دربارهعمیق و تأثیرگذار او با عنوان 
مثابـه   او عکس را به. رفته شده استکند که عکس آن گ که در آن، تصویرآن لحظه از واقعیت را بازنمایى مى

سـنادى و گزارشـى    از طرفـى مرکـز توجـه او، حالـت    . گیـرد  اى از زمان در نظر مى ابزار منجمدکردن لحظه ا
سانتاگ رویکردى انتقادى بـه عکاسـى دارد و    .عکاسى، و گواه فعالیتهایى همچون توریسم و جهانگردى است

او . پـردازد  هاى ناشى از این واقعگرایـى مـى   شتر به سوءاستفادهبی دهد و روى چندان خوشى به آن نشان نمى
کند و زمانى که ما از واکنشـهایمان نسـبت    دوربین، اخلاقیات کار عکاسى را توجیه مى اعتقاد دارد که کاربرد

تجربیات متفاوت را بـه   از طرف دیگر، عکاسى مسافرتها و. آید شرایط ناآشنا مطمئن نیستیم، به کمک مى به
عکاسى و استفاده از عکس متمرکز است و بـر   بحث سانتاگ برعمل. دهد تقلیل مى 4جوى امر فوتوژنیکجست

  . تأکید دارد گرانه آن سویه اجتماعى، سیاسى و سلطه

                                                             
1. The Ontology of the Photograph 

سنت ورونیکا دارد که موقع مصلوب شدن مسیح، دستمال خود را به چهره خـونین مسـیح    نقاب مرگ اشاره به دستمال یکى از قدیسین به نام .2
 . گذاشت و از این عمل شمایى از چهره مسیح بر دستمال نقش بست

3. On Photography 

٤.photogenic : مناسب براى عكاسى ؛ خوش عكس 
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در . گیرد خارجى پیش فرض مى را به عنوان چیزى عمومى، معین و» واقعیت«عموما واقعگرایى عکاسى، 
است یا عکس همچون شاهد اسـت، واقعیـت را امـرى     سندى تجربى گوییم عکس همچون حقیقت اینکه مى

بـه  (بدین ترتیب درك ما از عکس . ایم عینى، قابل دسترسى و ارزیابى پنداشته خارج از فرد انسان و به لحاظ
عکـاس و  )1915متولـد ( 1مـرى پـرایس  . منوط به درك و شـناخت مـا از موضـوع اسـت    ) متعارف خود شکل
گویـد کهمعنـى تصـویر عکاسـى، در      مـى  2فضایى محدود و عجیب: عکسدر کتاب پرداز امریکایى،  نظریه

برخلاف تأکید سانتاگ . شود عکس تعیین مى درجه اول به واسطه توضیح کلامىِ متعلق به آن و نحوه کار برد
بـه  . کنـد  تاریخىِ واقعى، پرایس از دیدن و زمینه دریافت آغاز مى بر رابطه میان تصویر و مرجع آن در دنیاى

 معنى واحدى براى یک عکس وجود ندارد، بلکه معنایى در حال ظهور وجود دارد کـه  نظر پرایس اساسا هیچ
  . موضوع تصویر صرفا عنصرى از آن معناست

عکاسى اندیشید و مبحثـى   اما از جمله کسانى که در قلمرو واقعگرایى با نگرشى تازه و متفاوت به مقوله
تأثیر قرار داده است، منتقد مارکسیسـت آلمـانى،    هاى هنر را تحت مه نظریهرا طرح کرد که تاکنون تقریبا ه

 4»اثر هنرى در دوران بازتولید مکـانیکى «بنیامین در مقاله مشهور خود .است) 1940ـ1892( 3والتر بنیامین
یگـر  د گوید که بهدلیل پیشرفت فنّاورى و ظهور عکاسى و امکان بازتولید و تکثیر آثـار هنـرى، ایـن آثـار     مى

گوناگونى از یـک اثـر هنـرى یکـّه      هاى اند و ما با نسخه خصیصه و سرشت اصیل و یگانه خود را از دست داده
آثار هنرى از بینرفته است؛ اثر هنرى، فراگیر و قابل دسـترس شـده،    5تجلىیا هاله مواجهیم و بدین ترتیب 

اى  بنیـامین درون زمینـه  . افتـه اسـت  را از دست داده، ویژگى مردمى ی قداست و حالت آئینى و اشرافى خود
اى و  تـوده  دموکراتیک، ارزان، قابل تکثیر و اشاعه عکاسى توجه داشت و بر ویژگى انقلابى، سیاسى بر خصلت

  . کرد سیاسى آن تأکید مى
نوشت،  مورد عکاسى مى بنیامین در حال و هوایى مدرنیستى، و البته یک نسل قبل از بازن و سانتاگ، در

اى از هنرمند، اثر  و فلسفى گشود و تعریف تازه راه را به ظهور و قوام رویکرد پست مدرنیسمِ هنرى اما بحث او
پیامد اصلى اندیشه و عقیده بنیامین، قـرار گـرفتن اثـر    . برقرار کرد هنرى، مخاطب، جامعه و رابطه میان آنها

 »خوانش تصویر«این امر اهمیت  هاى مختلف است و خود در جاها و در زمینه) بدل آن نسخه چاپى و(هنرى 
در . کنـد  اند، بـازگو مـى   و مرى پرایس به آنپرداخته 7، ویکتور برگین6را، آنچنانکه کسانى همچون رولان بارت

مدرنیسـم  . آورد مدرنیستى به هنر سـر برمـى   پست واقع از چنین جایگاهى، تفاوت میان رویکرد مدرنیستى و
اش،  داشت و به هنرمند و نبوغ فردى او و اثر هنرى و اصالت و یگانگى وداى از پیشرفت را با خ مفهوم و انگاره
براى  بخشید ؛ به معیارهاى فرمالیستى و قضاوتهاى زیبایى شناختى تمایل داشت و هنر را مى اهمیت شایانى

م قد پیش فرضهاى مدرنیس مدرنیسم اصولاً در ستیز با اما پست. خواست دور از پیامهاى اجتماعى مى هنر و به

                                                             
1. Mary Price 
2. The Photograph: A Strange, Confined Space 

3. Walter Benjamin 
4. The Work of Art in an Age of Mechanical Reproduction 

5. aura 
6. Roland Barthes 

7  .Victor Burgin  
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شوند و  نگرند و به صورتى نقادانه با آن مواجه مى مى1»متن«ها همه چیز را به چشم  مدرنیست پست. علم کرد
، در واقـع بـه چنـین گـذارى از مدرنیسـم بـه       2»از اثـر بـه مـتن   «عنـوان   مقاله مهم بـارت بـا  . »خوانند مى«

 یگانه و تک است، معنایى ذاتى و نهـایى ) یعنى کار هنرى با قرائت مدرنیستى(اثر . دارد مدرنیسم اشاره پست
هنرى با قرائت پست  کار(اما متن . دارد، تک صدایى است و صدا و معناى آن برخاسته از مؤلف و نیت اوست

و معـانى و   3بلکـه عرصـه روابـط میـانْ متنـى      محصول شخصِ یکه خلاق و مقتدر و آزاد نیست،) مدرنیستى
چنین متنى با توجه به شـرایط  . سیاست است، و چندصدایى استدلالتهاى مختلف و روابط قدرت و دانش و

. شـود  مى پذیرد و در این تعدد قرائتها، افق معنایى اثر گسترده معاصر، قرائتهاى مختلف مى تاریخى و فنّاورى
کردن نیسـت   خواندن دیگر مصرف در چنین منظرى، قرائت نهایى، درست و کاملى از اثر هنرى وجود ندارد و

  . یابد گیرد و اهمیت مى مى اینچنین مسأله خوانش تصویر قوت. ید استبلکه تول
اى را در علوم انسـانى   ، تغییر و تحولاتگسترده5و روانکاوى، 4شناسى دو دستاورد نظرى عمده، یعنى نشانه

شناسـى بـه معنـاى     نشانه. اند مطرح ساخته گیرى معناى عکاسانه اند و مباحثى را در شکل انسانى ایجاد کرده
فردینان دو سوسور نشأت گرفت و بعد از جنـگ جهـانى دوم    شناس سوئیسى هاى زبان ها، از آموزه انهعلم نش

نشانه . دست دهد مند از رفتار فرهنگى به شناسى قصد دارد که تحلیلى نظام نشانه اساسا. توسعه بیشترى یافت
 ـ  مى شناسى ارتبـاط   ه تحلیـل نظامهـاى  خواهد روشى را ایجاد کند که به لحاظ تجربى، قابل اثبات اسـت و ب

شـکال ارتبـاط ـــ بـه مثابـه          6بنابراین رمزگانهاى. پردازد انسانى مى پوشاك، موسـیقى، تبلیغـات ـــ و دیگراَ
شناسى، برروى سرنخهایى است کـه بـا یکـدیگر     نشانه در واقع تمرکز اصلى. شوند نظامهایى منطقى درك مى

در (بر این اساس، عکـس  . یر است و باید رمزگشایى شودخوانش و تفس آورند که مستعد متنى را به وجود مى
اسـت و   تا درك شود، زیرا عکاسى فعالیتى انسـانى » خوانده شود«عین واقعیت نیست و باید  )مقام یک متن

بیشترى یافت و با روانکاوى  شناسى در سیر تحولى خود، انعطاف نشانه. این فعالیت، حاوى یا موجد معنا است
در ایـن میـان،   . بنیـاد  تـا بـر نظامهـاى مـتنْ     آن بیشتر بـر فراینـدهاى تولیـد معناسـت     ملحق شد که تمرکز

پـردازد، تأکیـد خـود را بیشـتر بـر       و زمینه تفسیر مـى  شناسى اجتماعى، در حالى که به مسایل تفسیر نشانه
  .گذارد موضوعات فرهنگى و رفتارهاى اجتماعى مى

شـناس   بـه نشـانه   تـوان  انـد، مـى   س به بحـث پرداختـه  شناسانى که در مورد عکاسى و عک از میان نشانه
در مـورد   8»سـنجش تصـویر  «او در مقالـه معـروف خـود   . اشـاره کـرد  ) 1932متولـد  ( 7ایتالیایى، امبرتو اکـو 

را به زیر سؤال ) مصداق(واقعگرایانه عکس و واقعیت  گوید و رابطه عکس به مثابه متن، سخن مى 9رمزگذارى

                                                             

1. text 

٢ .From Work to Text : و با ترجمه آقاى مراد فرهادپور به چاپ رسیده است ارغنون فصلنامه 4این مقاله در شماره.  

3. intertextuality 
4. semiotics 
 5 ٢ .psychoanalysis  
6. Code 
7. Umberto Eco 

٨.Analysis of Image : به چاپ رسیده است» نقد تحلیلى تصویر«، با عنوان 4شماره عکسنامه این مقاله در فصلنامه . 
9. codification 
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هـم مثـل    1هـاى شـمایلى    شباهت ظاهرى میان تصویر و مصداق آن، ایـن نشـانه   به نظر اکو، به رغم. برد مى
در . »کاملاً دلخواهانه، قراردادى وبـدون انگیختـار  «است، یعنى ) 3و نمادین 2شاخصى(اى  دیگرنظامهاى نشانه

 ـ      تعریف متداول از. ها جنبه فرهنگى دارند، نه طبیعى واقع این نشانه وع نشانه شـمایلى ایـن اسـت کـه ایـن ن
هـیچ کـدام از   ) عکـس (اما به نظر اکـو، تصـویر   . داراست ء مورد بازنمایى خود را نشانه، برخى ویژگیهاى شى

بنابراین اکو، ادراك و فهم فرهنگـى را کـه تفسـیر    . را در خود ندارد) مصداق( ء مورد بازنمایى ویژگیهاى شى
  .کند مى و رمزها را در مورد عکاسى مطرحنوع از این قراردادها  10داند و حدود  قرارداد مى سازند، تابع

توان  خوانش عکس، مى ها را در مورد ترین بررسى اما یکى از جذابترین، مهمترین و در عین حال شخصى
پرداز  نظریه) 1980ـ1915(رولان بارت . جستجو کرد هاى او درباره تصویر و عکاسى در نظریات بارت و نوشته

بـارت در  . دانست گیرى معناى عکس را منوط به کاربرد و زمینه آن مى شکل فرانسوى، پیش از مرى پرایس،
معناى صریح «یکى: گوید از وجود توأمان دو پیام سخن مى 5»بوطیقاى تصویر«و  4»پیام عکاسانه« هاى مقاله

آورند، یعنى  را به وجود مى» تناقضعکاسانه«؛ که این دو 7»معناى ضمنى و پنهان«و دیگرى  6»صریح و آشکار
  . یابد پیام بدون رمزگان بسط مى برپایه یک) و رمزگذارى شده(ام ضمنى یعنى یک پی

تـأملاتى در بـاب    :اتـاق روشـن  پردازد با عنـوان   آخرین کتاب بارت که به طور کامل به عکاسى مى
دارد و بیشـتر بـه خواننـده و مخاطبشخصـى، فراینـد تفسـیر و عوامـل        » علمـى «، کمتـر حـالتى   8عکاسى

اى  بـه گونـه  «شـناختى بـه منظـور فهـم ماهیـت عکـس        هستى با میلى اتاق روشن .پردازد روانشناختى مى
زیرا حضـور فراگیـر، همیشـگى و    . شناسى، آشفته و نابسامان است زبان نشانه عکس به. همراه است» نفسه فى

کنـد   آغاز مى بارت بحث خود را در مقام خواننده عکس. کند بندى مى عکس، آن را غیر قابل طبقه همه جایى
او در بخش اول کتـاب در  . دهند مى پرسد که چرا عکسها او را به لحاظ حسى و عاطفى تحت تأثیر قرار مى و

در بخـش دوم  . کند عکسهاى مستند و خبرى بحث مى گوید و از مورد ماهیت و نفوذ و تأثیر عکس سخن مى
 تـرى تأمـل   انى ذهنىکند تا در مع اش، خصوصا عکسهاى مادرش تمرکز مى خانوادگى کتاب بر روى عکسهاى

کاربردهاى هنرى این رسانه نیز  در این کتاب بحثى در مورد تصورات و عکسهاى بازارى نیست؛ در مورد. کند
دنبال چیزى است که براى عکس، به عنوان نـوعى ابـزار    گراست و به هدف او ماهیت. آید سخنى به میان نمى

و عمل عکاسى کارى ندارد بلکه توجـه خـود   ) 9» ل فنىفاع«یا به قول او (عکاس  بازنمایى، خاص است، او به
عکـس  ) بازنمایى شده ء یا شخص یعنى شى(» گیرى هدف نشانه«و به ) تماشاگر(رابیشتر به عمل نگاه کردن 

   .کند معطوف مى
چسـبد   منحصرا به تصویر مى حرف اصلى بارت این است که در عکاسى، برخلاف هر رسانه دیگر، مصداق

                                                             
1. iconic 
2. indexical 
3  .symbolic  
4. The Photographic Message 
5  The Rhetoric of the Image  
6. denotation 
7 connotation   
8 Camera Lucida: Reflections on Photography 
9. operator 



 نگاهی به عکسها

11 

براى مثال در نقاشى، حضور مصداق . هنر یا ارتباط است و نه» ارجاع«، امر بنیادین عکاسى، و به همین دلیل
آنچـه  «بنابراین عکس با زمان و با . تواند خاطره استفاده کند اما عکاسى نمى تواند از نقاشى مى. ضرورت ندارد

سنگینى یا تأثیر  توانند جانشین ها نمى واژه: از سوى دیگر، عکس غیر قابل توصیف است. کار دارد سر و» بوده
است؛ علاوه بر این، خـود عکـس ـــ یعنـى      عکس همواره در مورد نگریستن. شباهت تصویر با موضوع باشند

بـه  » .بینـیم، نیسـت   عکس آن چیزى که ما مـى «نادیدنى است،  کاغذى که به لحاظ شیمیایى ظاهر شده ــ
  . بینیم ىء مورد بازنمایى را م شى عبارتى به واسطه عکس، ما

برخورد ناشى از آنهاسـت؛ دو   در نظر بارت، دلیل جذابیت بعضى از تصاویر، وجود دو عنصر و دوگانگى و
در . دهنـد  نیستند و معماى تصـویر را شـکل مـى    عنصر منفصل، که به لحاظ منطقى به هم مرتبط) یا چند(

به همان دو گونه پیام ضـمنى و صـریح    شود ــ در واقع تمایز قائل مى2و پونکتوم 1اینجا بارت میان استودیوم
منـد کـه    آداب اى بافرهنـگ و  استودیوم یعنى شور و شوق کلى نسبت به تصاویر و در واقع علاقه .ارجاع دارد

توجـه  ) سوراخ، نـیش یـا زخـم   (پونکتوم  .توان به هنگام مواجهه با هر عکس خاص، آن را به بیان در آورد مى
استودیوم خصوصیتى فرهنگـى دارد و پونکتـوم خصوصـیتى     عبارت دیگر، به. کند بیننده را به خود جلب مى

احساس «شخصىِ تجربه دیدنِ عکس و غیر قابل انتقال است، اما در مورد استودیوم،  پونکتوم سرشت. طبیعى
عکس و یا » فریاد کشیدن« پونکتوم، فراتر از. »نیازمند وساطت عقلانى یک فرهنگ اخلاقى و سیاسى است ما

است و نوعى حزن و اندوه ناشى از شناخت ) دهنده مثل عکسهاى خبرى تکان(شى از افشاگرى عکس شوك نا
شـود، نـه از وحـدت     چنین حالتى غالبا از بعضى جزئیات درون تصویر ناشى مى .کند را بر بیننده تحمیل مى

  . عنوان یک کل منسجم محتوا به
برخلاف سانتاگ که ایـن   کند، اما عکس جلب مى بارت همانند سانتاگ، توجه ما را به ویژگیهاى ارجاعى

عمال و کاربست   . کند ویژگى این رسانه تعریف مى سازد، بارت آن را ها مربوط مى امر را به حوزه اَ
عکاسـى  مقـالاتى بـا عنـوان     در مجموعه) 1941متولد (پرداز امریکایى، ویکتور برگین  عکاس و نظریه

، 4د و در برگیرندهمقالات کسانى همچون امبرتو اکو، الـن سـکولا  به چاپ رسی 1982که در سال  3متفکرانه
نویسندگان این کتاب، مفهـوم  . پردازد و خود اوست، دربارهنظریه، عمل و نقد عکاسى، به بحث مى 5جان تگ
انگـاره   انـد و  مستند را بـه زیـر سـؤال بـرده    » حقیقت«اند، ایده  خلاقِ خودمختار را به چالش کشیده هنرمند
اسـت کـه عکاسـى را بایـد      مسأله اصلى بـرگین ایـن  . اند بصرىِ محض و ناب را مورد تردید قرار دادهزبانهاى 

خاصى کـه بـراى اهـداف خاصـى در درون زمینـه       ؛ یعنى مواد و اطلاعات»نوعى عمل دلالت در نظر گرفت«
مبنایى صنعتى عموما » نظریه عکاسى«، 1980به نظر برگین، تادهه  .کنند اجتماعى ـ تاریخىِ خاص عمل مى

بـراى   شناسـى  شناسى نقطه شروعى براى این پروژه نظرى است اما به گفته برگین، نشانه نشانه .و فنى داشت
اى باشد و  رشته عکاسى باید میان مطالعه و نظریه. توضیح نهاد، متن، پراکندگى و مصرف عکاسى کافى نیست

قابل فهم بودن عکـس،  «. ندهاى دلالت نیز بپردازدفرای نه تنها درگیر مسائل فنى بشود بلکه بخصوص باید به
                                                             
1. studium 
2. punctum 
3. Thinking Photography 
4. Allan Sekula  
5  .John Tagg  
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بنـامیم، نگاشـته    `1تـوانیم  گفتمـان عکاسـانه    اند که برحسب آنچه مى متونى اى نیست؛ عکسها موضوع ساده
مثل  `عکاسانه اند، اما اینگفتمان، مثل هر گفتمان دیگرى، با گفتمانهایى غیر از خودش درگیر است متن شده

از متون پیشین، که با هم تداخل و  اى نوعى رابطه میانْ متنى پیچیده است، مجموعههرمتن دیگرى، جایگاه 
برگین قصد » `.اند تاریخى خاص، مسلّم و بدیهى پنداشته شده همپوشانى دارند و در نوعى ترکیب فرهنگى و

اى  ملغمه کاسى مابه نظر او نقد ع. تصویر، تفسیر و گفتمانهاى ایدئولوژیک را ردیابى کند دارد که پیوند میان
تاریخ عکاسى نیز آنچنانکه تا قبل  شناختى رمانتیک، رئالیست و مدرنیست، و است از سنتها و نظریات زیبایى

هـیچ   کنـد و بـى   فرضهاى ایـدئولوژیک را مـنعکس مـى    پیش نوشته شده، همین اوضاع و شرایط و 80از دهه 
  . تفاوت و خنثى نیست و بار ایدئولوژیک دارد ملى بىاعتقاد او، عمل دیدن، ع به. پذیرد اى آنها را مى نقادى

بصـرى در شـرایط    هـاى ارتبـاط   گذارند، زیرا شـیوه  به هر حال چنین بحثهایى بر عمل عکاسى تأثیر مى
بـراى  . تاباننـد  انتظارات خاصى را باز مى روند و بنابراین تصورات و شوند و به کار مى فرهنگى خاص، تولید مى

اش در  عینـى در قـرن نـوزدهم، عکاسـى بـه دلیـل توانـایى        به شاهد و مدرك تجربى ومثال، در پى گرایش 
اى همچـون   چنین گرایش یـا تـوقعى، درعرصـه   . مورد ستایش قرار گرفت بازنمایى صحیح و دقیق رویدادها،

شناسـى   زیبـایى  این مباحث نظرى بر ایجاد یـا دگرگـونى معیارهـاى   . مطبوعاتى و خبرى ادامه یافت عکاسى
در واقـع  (پردازان، ارتباط میان امر عکاسانه  نظریه در مجموع دغدغه اصلى این. شوند نیز مؤثر واقع مى بصرى

چیزى که مهم اسـت،  . است که به ساختن و خوانش تصویر توجه دارد و مباحثى نظرى) کیفیات ارجاعى آن
  . د و تفسیر آن استهاى کاربر باب تنشِ میانِ ویژگیهاىِ ارجاعىِ عکس و زمینه نحوه تفکر ما در

بنابراین ارجاعش به شخص  ویژگى اساسى عکاسى ــ در تقابل با تصویرسازى دیجیتال ــ وابستگى آن و
مادى، اصل یا سرچشمه امکان ایجاد یک تصویر  این حضور. یا شیئى است که به هنگام عکاسى، حاضر است

اگر گفته بارت را در نظـر آوریـم، اساسـا    . دشو این حضور مادى برپا مى است و در نتیجه، معنى عکس برپایه
بخشد، و  مى عکاسى است که به طرق مختلف به عکاسى، اعتبار، نیرو، اهمیت و معنایى خاص ویژگى ارجاعى

برگین اشاره شده، آغاز کنیم باید بر  شناختى، روانکاوانه و اجتماعى ـ تاریخى که در کتاب اگر از مباحث نشانه
با این حـال حضـور عینـى تصـویر، دغدغـه      . تمرکز کنیم وژیک عکاسى و خوانش عکسئول امر سیاسى و ایده

در واقع نه تنهـا بایـد مـتن    . شود نیرومندى است که در درونش معنا زاده مى اصلى نیست بلکه تصویر عرصه
فعال  وو خوانش آن را در نظر بگیریم بلکه باید روابط اجتماعى خاصى را که در آن معنا تولید  ، تولید)عکس(

  . شود نیز به حساب آوریم مى
منتقـد و  . وجـود نـدارد   توان گفت که مرز دقیقى میان نقد و تفسیر به طور خلاصه از چنین منظرى مى

: 3نقد عکسدر کتاب خود  2ترى برت. نویسند مى اندیشند و اى خاص، مى مفسر هر دو در مورد هنر و رسانه
نقد، سخن گفـتن  «: گیرد تقدان در مورد نقد  چنین نتیجه مىدرآمدى بر درك تصویر، با توجه بهسخنان من

نیست،  اما نقد تلاشى منطقى و عقلانى صرف هم» .به منظور بالا بردن فهم و ارزیابى است آگاهانه درباره هنر
و مشترك و قابل درك قرار  اى عمومى از سوى دیگر، نقد در حوزه. نقد توأمان به احساس و اندیشه نیاز دارد

                                                             
1. photographic discourse 
2. Terry Barret 
3. Criticizing Photographs : An Introduction to Understanding Images 
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. بنـدد  گفت که نقد در حوزه استودیوم صورت مـى  توان یرد، به عبارتى تلویحا با اشاره به بحث بارت، مىگ مى
منتقد خود را بالاتر از اثر . گوشزد کند تا او و هنرش را تکامل ببخشد نقد سعى ندارد که خطاهاى هنرمند را

 نگـرد؛ قصـد او   با دیدى موشکافانه به اثـر مـى  تا از جایگاهى برتر بر آنها نظر بیفکند، بلکه  داند و هنرمند نمى
دیـدگاه او، آشـنایى بـا     مطمئنا در این میان، آشنایى با هنرمند و زنـدگى و . شناخت است نه تأیید و تکذیب

تواند به عنوان توضـیح یـا مـاده     انسانى مى زمینه ارائه و آن رسانه خاص، آشنایى با تاریخ هنر، فلسفه و علوم
اش، موجد پرسش شوند،  هاى زیبایى شناختى داخل آن و جنبه هاى د و در برابر اثر و نشانهخام به کار او بیای

 از طرف دیگر، اهمیت خود اثر هنرى است که تفسـیر و نقـد کـاملاً   . شود پرسش آغاز مى که اصولاً نقد هم از
  .باید پاسخ دلایل و معانى خود را از آن بگیرد و بى ارتباط با آن نباشد

ترى برت در کتاب خود با  البته. (بندى کرد توان در سه بخش توصیف، تفسیر و ارزیابى مرحله نقد را مى
  ): گیرم مطلب خود را پى مى شرح بیشترى به آن پرداخته است و من هم با ارجاع به آن

 تعریف کرد، از قبیل موضوع عکس، هاى عکس ها، اطلاعات و نشانه توان فرایند گردآورى داده توصیف را مى
رخدادهاى داخل عکس، چگونگى ترکیب و آرایش سـاختار بصـرى    نوع رسانه، محیط، عکاس، زمان عکاسى،

  . یابد در واقع منتقد براى تصویر ما به ازاهاى کلامى و اسمى مى. موضوع و به طور کلى فرم عکس و نحوه ارائه
کننـد، دانسـت،    مـى  مطـرح توان پاسخ به چیزهاى ناآشنا و پرسشهایى کـه هنرمنـد و اثـر     تفسیر را مى

مواجهه و پاسخگویى به آنهـا، بـا دیـدگاه،     کشند و به هنگام چیزهایى که تجربیات روزمره ما را به چالش مى
هاى درون اثر را به  ما با تفسیر، توصیفات و نشانه. شویم آشنا مى هاى هنرمند و اثر ها و دغدغه اعتقادات، انگاره
 تـر و  واین امر در مورد عکاسى، وجهى شدیدتر، سخت.  کنیم اهى تبدیل مىآنها را به آگ آوریم و سخن در مى

اى شـفاف   واقعیت، رسانه گیرد، زیرا ما عکاسى را برخلاف نقاشى، به دلیل شباهتش با تر به خود مى پرچالش
را در برابر  نیاز به تفسیر و یا اصلاً وجود تفسیر پنداریم که انگار با خود واقعیت سروکار داریم و همین امر مى

باتوجه به فرم و موضوع عکس، دیـدگاه منتقـد و زمینـه ارائـه اثـر و یـا        بر این اساس. راند عکس، به پس مى
 شـناختى،  تـوان بـه تفاسـیر مختلفـى همچـون تفسـیر زیبـایى        گذارد، مى را در آن مى اى که منتقد اثر زمینه

دهنـد و   نشـان مـى   ها تأثیر خود را که این زمینه در واقع وقتى. رسید... مارکسیستى، فمینیستى، روانکاوانه و
  . دارد شوند، منتقد به جانب ارزیابى اثر گام برمى جدى و عمده مى

معیارهایى که در ذهن منتقد  شود و ارزیابى عکس با توجه به ویژگیهاى اثر و تفسیرى که از آن ارائه مى
لسفى، نظرى و تاریخى دارد که غالبا معطوف بـه  ف اى این معیارها عموما پیشینه. گیرد وجود دارد، صورت مى

  . و موارد دیگر است جامعه و اصلاح آن، فایده، اخلاق، هنر
بار تفسیرى است و تفسیر  گانه ترتیب مشخصى ندارد، کمااینکه خود توصیف، داراى البته این مراحل سه

سـبک، در خـودش واجـد ایـن     هست، و مثلاً توصیف  کننده هم گر است و به طور ضمنى ارزیابى هم توصیف
، 1همین کتاب حاضر هم خواهیم دید، در بخـش مربـوط بـه ژوزف کودلکـا     و آنچنانکه در خود. مراحل است
  . توصیف را در آخر نوشتار خود آورده است سارکوفسکى

  

                                                             

1. Josef Koudelka  
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اى ازرویکردهـاى مختلـف بـه یـک      را به عنوان نمونه 2اثر دوروتى لانگ 1» مادر مهاجر«در اینجا عکس 
  : دهیم خاص مورد بررسى قرار مى تصویر

اداره . (اى. اس. بـه اف  لانگ، به عنوان عکاس مستند، براى یک پروژه دولتى کـه  دوروتى 1936در سال 
دهدکه یک روز عصر، بعد از انجام یک مأموریـت   خود او شرح مى. کرد معروف بود،کار مى 3)امنیت کشاورزى

افتد که در نزدیکى جاده بودند؛ کمى که از آنها  اى مى خانواده چشمش به کرد و طولانى، در جاده حرکت مى
 در کمتـر از یـک ربـع سـاعت، در حـالى کـه      . گیرد برگردد تا از آنها عکاسـى کنـد   تصمیم مى شود، دور مى

» مادر مهاجر«عکسها،  یکى از همین. گردد هایش گرفته بود به سمت جاده باز مى عکسهایى از یک زن و بچه
  . است عکسهاى معروفى است که به کراّت چاپ شدهاست که جزء 

رفته اسـت؛ نـه تنهـا بـه      در طى این شصت سال، این عکس به طرق مختلف و در متون متفاوت به کار
کارتونها؛ از سوى دیگر به عنوان یکى از مهمترین  عنوان یک عکس، بلکه برروى تمبر پستى در امریکا و براى

اند  بعضى از منتقدان درباره این عکس به اظهار نظر پرداخته.بوده است هعکسهاى خبرى جهان نیز مورد توج
  . اند اهمیت و اعتبار این تصویر را بیان داشته و وجوه گوناگون

  
  عکس به مثابه شاهد و مدرك

رسد که چـرا تنهـا    مى هایش چند عکس گرفته است، این سؤال به ذهن با فرض اینکه لانگ از این زن و بچه
  : اند مسأله چنین اظهار نظر کرده معروف شده است؟ تعدادى از منتقدان در مورد این این تصویر،

مشـخص کـرده، احاطـه     او درون قاب نمادینى از معنا که لانـگ . عنوان سوژه به کار رفته است این زن صرفا به
جهـت را  گرفته، ایـن حـس سـاختار و    » عکاسى جلسه«در واقع تصاویر دیگرى که لانگ در همین . شده است
اند کـه لانـگ در تصـویر     دارند و فاقد آن حضور جذاب و مستحکمى با این حال آنها از ما فاصله. کنند تأیید مى

 کند که سرشار از حس عـاطفى اسـت و   در این عکس، لانگ متنى خلق مى. شود نایل مى به آن» مادر مهاجر«
مـادر، همگـى بـه ایـن      »نگاه«غیاب پدر، مسیر  حالت مرکزى مادر،. ها و مادر است متکى به استفاده او از بچه

مثابه نماد وسیعترى از واقعیتى که در آن  این زن به. دهد ثبت عاطفى که نقطه قوت این تصویر است، یارى مى
  . اى نداشت علاقه» نام او یا سرگذشت او«دارد که به  خود لانگ اذعان. آید کند، به نظر مى زندگى مى

   4)گراهام کلارك(
تـاریخ و زمینـه کـاربرد آن،     در اینجا کلارك در مورد تاریخ و زمینه خاص به وجود آمدن این عکس، یا

است که ایـن تصـویر را بـه عنـوان نمـادى کلـى از        به نظر او، لانگ با حذف جزئیات توانسته. کند بحث نمى
  . دکن به زمان و مکانى خاص محدود نمى مادرى، فقر و بقا در آورد و این تصویر را
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  )در عکس پایین سمت راست، شست یک نفر هویداست(هاى مختلف  مادر مهاجر، نسخه
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کند که این تصویر، بامقاصد عکاس و در واقـع بـا    در یک مصاحبه تأیید مى 1از طرف دیگر رى استرایکر
ف س. مقاصد پروژه اى. اسازگار بود. ا:  

عکس یکـى از تصـاویر    به نظر من این. کنم که این یک تصویر مهم و بزرگ است من هنوز فکر مى :استرایکر
  ...بزرگ امریکاست 
  گوید؟ ممکن است بگویید که این عکس براى خود شما از چه سخن مى :مصاحبه کننده

تصـویرى بـزرگ بـزرگ     بیشترى لازم است بگـویم؟ چیز . توانم بگویم، مادر و فرزند در دو کلمه مى :استرایکر
اما او هنوز یک مـادر  . برند بدى به سر مى آنها در شرایط. مادر لباس نامناسبى به تن دارد. بزرگ از مادر و بچه
  .ایم ما خانواده عجیبى را یافته. است و داراى فرزند

  )استرایکر(
که از موقعیت و زمینـه   ین تصویر توان آن را دارداند که ا کسانى که درگیر این پروژه بودند، اذعان کرده

دوستانه از شباهتهاى کلى وضـعیت   تصورى انسان به عبارتى این تصویر،. اجتماعى ـ اقتصادى خود فراتر برود 
  : به عنوان مثال. تاباند بشر را باز مى

فراتـر از موضـوع    کـه پرسشـهایى  . دهـد  به نظر لانگ یک عکس گیرا، درامى انسانى و دلنشین را نمـایش مـى  
... . آورنـد   ارزشى بیرونى به دست مـى  موضوعات لانگ اهمیت خود را از نظامهاى. کند اش را مطرح مى ظاهرى

او دلمشـغول وضـعیت   » .ساختن تصاویر جالب و تأثیرگذار ما در پى حقیقت بودیم، و نه فقط«لانگ نوشته که 
هـاى تصـویر    امـروزه سـوژه  ... شـد   واقب آن سنجیده مىواقعیت، برحسب آثار و ع بشر بود و براى او ارزش یک

  . نمادهاى اندوهى ابدى -بخشد  هایى در تاریخند که مشقت آنها مرا التیام نمى پیکره لانگ
  2)تاکر(

سـازماندهى شـد و   4توسط ادوارد استایکن 1955که در سال ( 3»خانواده انسان«این تصویر در نمایشگاه 
این نمایشگاه بـه قصـد تأکیـد بـر     . آمد به نمایش در) جنگ جهانى دوم بود در واقع واکنش غیرمستقیمى به

  . انسانیت مشترك میان انسانها برگزار شد
  شرح خود عکاس

، داسـتان  »کنم فراموش نمى این مأموریت را هرگز«دوروتى لانگ تقریبا سه سال بعد از این جریان، در مقاله 
  : کند چگونگى گرفتن این عکس را بازگو مى

آید چگونه  یادم نمى. کشید مى ن مادر گرسنه و درمانده را دیدم و به او نزدیک شدم، انگار آهنربایى مرا به سوى اوم
کـه   درحـالى . دارم کـه او هـیچ چیـزى از مـن نپرسـید      حضور خودم یا دوربین را برایش توضیح دادم، اما به خـاطر 

. سـاله اسـت   32به من گفت کـه  . ذشتش را نپرسیدماسم یا سرگ. گرفتم شدم، پنج عکس مستقیم به او نزدیک مى
انـد و   مانـده  گیرنـد، زنـده   هـایش مـى   هایى که بچـه  زده زمینهاى اطراف و پرنده سبزیجات سرد و یخ گفت به کمک

اند،  هایش که دورش را گرفته با بچه او در زیر آن چادر. اند دست آوردن غذا فروخته لاستیکهاى ماشینشان را براى به
  . کمک کند و از این رو با من همکارى کرد دانست عکسهاى من شاید به او ود و ظاهرا مىنشسته ب

  ) لانگ(

                                                             
1. Roy Stryker 
2. Anne Tucker 
3. Family of Man 
4  .Edward Steichen  
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یونایتـدپرس گفـت از اینکـه     حدود پنجاه سال بعد بـه  1یعنى فلورانس تامپسون» مادر مهاجر«اما خود 
ده و ایـن عکـس   یک پنى هم از آن به دسـت نیـاور   کند، اما هرگز موضوع این عکس بوده، به خود افتخار مى

  . اى براى او نداشته است هیچ فایده
  و کاربرد 2ژانر

ى. اس. پروژه اف در واقع اداره . قرار نداشت اما کنترل چاپ تصاویر دراختیار خود عکاسان. اساسا مستند بود. ا
عمـل  کند به عنوان یـک آژانـس عکاسـى     تاریخنگار عکاسى،اشاره مى 3امنیت، همانطور که نائومى روزنبلوم،

  :آورد اى فراهم مى مصارف روزنامه کرد که تصاویرى را به جهت مى
ف  کردند، پـروژه  هاى عکاسى استقبال مى همراه با دیگر آژانسهاى دولتى که از پروژه س. کشـاورزى ا ى. انیـز  . ا

داده  در ایـن پـروژه، متنـى بـه عکاسـان     . دیـد  مـى  اى تدارك تصاویرى را براى چاپ در مطبوعات روزانه و دوره
عکاسان هیچ کنترلى بـر نحـوه کادربنـدى،    . دلخواه خود را نگیرند شد تا براساس آن عکاسى کنند و تصاویر مى

موقعیت آنها شبیه وضعیت خبرنگـارانى بـود کـه بـراى مطبوعـات      . نهایى نداشتند آرایش و زیرنویس عکسهاى
  .دانستند العاده ناخوشایند مى کردند ــ وضعیتى که هم اونز و هم لانگ آن را فوق مى بازارى کار

  )روزنبلوم(
تا راستگویى و اصالت و  شناسى مستند این بود که عکس نباید دستکارى شود، یکى از اصول مهم زیبایى

  : گرفت مورد اعتراض قرار مى صداقتش حفظ شود، حتى تخطیهاى جزئى از این اصل نیز
گرفـت،   که او این عکس را مـى  اى درست در لحظه. کرد مى، مدتها او را ناراحت »مادر مهاجر«عکس برجسته لانگ، 

زمینه این عکس انگشت شست نامشخصى ثبـت   پیش کشید و در نتیجه، در دستى داشت لبه چادر را کمى عقب مى
کرد، این انگشـت را بـرروى    بنابراین وقتى این تصویر را براى چاپ آماده مى. بود این مسأله لانگ را نگران کرده. شد

کـار   پرتره، صدها بار بـه  اى بود که لانگ در طول دوران کارىِ خود در مقام عکاسِ این شیوه ساده. رتوش کرد نگاتیو
  .ذوقى بود، و واقعا از این مسأله عصبانى بود اما چنین چیزى در نظر استرایکر نوعى لغزش و خطاى. گرفته بود

   4) هورلى(
  تصویر در درون زمینه

متعاقـب آن در دهـه    و رکـود اقتصـادى   1929نشى بود در برابر بحران اقتصادى سال واک. اى. اس. پروژه اف
این پروژه در پـى آن بـود کـه بـه لحـاظ       .، که باعث شکست کشاورزان ایالات جنوب غربى امریکا شد1930

ثبت اما عکاسانى که در آن پروژه بودند از عکاسىِ . کند آمارى، وضعیت مردم فقیر روستایى را مستند و ثبت
پرداختند که بـر توصـیف فقـر و تنگدسـتى انسـانى تأکیـد        تهیه عکسهایى مى کردند و به محض اجتناب مى

فردى کند،  تصاویرى  یک هدف سیاسى مشخص داشت اما اینکه این معضلات و راه حل آنها را چنین. داشت
  : مورد انتقاد قرار گرفت

شما در . او با چشمى دقیق دستبه گزینش زده است«: گوید ىلانگ م فیلمساز در توضیح آثار دوروتى 5پار لورنتز
هـاى یـک کشـور را     آدمهـاى بـدبخت و تفالـه    دوش، بـه  نمایشگاه پرتره او، آدمهـاى سـرگردان، آدمهـاى خانـه    

                                                             
1. Florence Thompson 

٢ .genre :نوع هنرى و  گونه 
3. Naomi Rosenblum 
4. Hurley  
5. Pare Lorentz 
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براى بیننده، بر این امر تأکید دارد که قربانیان بحران اقتصـادى   به عبارت دیگر جذابیت این عکسها» .یابید نمى
 دانست و بدین ترتیب تقاضاى خسارت آنها، مربوط به بدبیارى شخصى است و نه بر ا باید مستحق فقرامریکا ر

  .هاى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى مند در حوزه ضعف نظام
   1)سولومون ـ گودو(

  .دهد تصویر به آن شهادت مى پردازد که در اینجا سولومون ـ گودو به معانى ضمنى و سیاسى آن چیزى مى
  :ر ـ متنتصوی

در واقـع عوامـل اصـلى     این زیرنویس به همراه آرایش صـورى عکـس،  . است» مادر مهاجر«عنوان این تصویر 
که در  3نوشته هلموت و آلیسون گرنشهایم2تاریخ مختصر عکاسىاما در کتاب . آید حساب مى گیرایى آن به

شده، عنوانى که ظاهرا قدرت و  ذکر 4»خانواده کارگر زراعى فصلى«منتشر شد، زیرنویس همین تصویر 1965
ارائه  5فیشر عنوان و تاریخ اصلى را آندرا. کند تأثیر کمترى داردزیرا تلویحا به حضور یک پدر کارگر دلالت مى

فوریـه  . که هفت فرزنـد دارد  اى ساله 32مادر . دست مزرعه نخودفرنگى در کالیفرنیا کارگران تهى«: ارائه کرد
1936«.6   
  نرشناسى و تاریخ ه زیبایى

. انجامـد  امر زیبـا مـى   پردازد که به ارزیابى شناختى غرب، به بررسى مبانى ذوق و نظامهایى مى فلسفه زیبایى
بنـدى، موضـوع و سـازماندهى     ترکیـب  شناسى عکاسى دلمشغول عوامل صـورى از قبیـل   براین اساس زیبایى

تصویر، ارزشهاى نوردهى، کیفیت به مسائل فنى ــ وضوح  عناصر تصویرى درون کادر بوده است، علاوه بر این
  : گوید مى 7کارین بکر اورن.پردازد چاپ و غیره ــ نیز مى

ایـن چاپهـا بشـدت در    . اسـت  لانگ آنها را بدون هیچ قاعده و اصولى تهیه کـرده . بسیارى از چاپهاى لانگ ضعیفند
  . ساز است غلظت با هم متفاوتند و انتشار آنها مشکل

  ) اورن(
اما . رسیدند، اهمیتى نداشت مى فنى در زمانى که عکسها در کتابها و مجلات به چاپالبته این ضعفهاى 
نمایشگاههاى مهم به نمایش گذاشت و این امـر بـه کـار     اش، آثار خود را در تعدادى از لانگ در اواخر زندگى
  : فنى دقیقى نیاز داشت

العـاده بـود؛    نتیجه نهایى فـوق  .اند قرار گرفتهاین چاپها طبق معیارهاى آرشیوى تهیه شدند و برروى مقواهاى سفید 
  . قرار دادند کیفیت چاپها را تعدادى از منتقدان نمایشگاه، مورد تحسین

  ) همان(
  : نویسد نائومى روزنبلوم مى. اى است کننده زمینه دیدن عکس نیز عامل تعیین

آمدند، تبدیل بـه آثـار هنـرى     دراین عکسها، هنگامى که در سایه حمایت موزه هنر مدرن نیویورك به نمایش 
تهیه شدند، بـا همـان درك و شـناختى انطبـاق      براى اولین بار عکسهایى که براى ثبت اوضاع اجتماعى. شدند

                                                             
1. Solomon-Godeau 
2. A Concise History of Photography 
3. Helmut and Alison Grensheim 
4. Seasonal Farm Labourer's Family 
5. Andrea Fisher 
6. Destitute Pea Pickers in California.A 32- years old mother of seven children. February 1936. 
7. Karen Becker Ohrn 
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  . شد، اختصاص داشت که توسط دوربین درك و دریافت مى شناختى یافتند که در سابق به تصاویرى زیبایى
  ) روزنبلوم(

جایگاه آن در مقام شاهد و  پردازد اى باشد که به شرایط اجتماعى مى اگر این عکس درون کتاب یا مجله
ف عکسهاى لانگ توسط خود. گیرد گواه، مرکز توجه قرار مى س. اى. افرِْ در کتابى با نـام   1939در سال . اس

ه شود که خواننده، این گـرو  این عنوان باعث مى. به چاپ رسید 1انسان گزارشى از زوال: خروج امریکایى
و  شناختى در نظر بگیرد؛ که تمرکز اصلى آن برروى معانى ضمنىِ چنـین محتـوا   لحاظ جامعه از عکسها را به
کند تا به  را دعوت مى آید، این زمینه ما در مقابل، وقتى که در گالرى هنرى به نمایش در مى. مضمونى است

اند که عکسهاى لانـگ   اریخنگاران هنر گفتهت براى مثال،. شناختى و نمادین بنگریم این تصویر به زبان زیبایى
کادربندى ــ با بسیارى از نقاشیهایى که از مـریم مقـدس و کـودك در     ــ هم براساس موضوع و هم براساس

  .شده، مناسبت دارد هنر غرب کشیده
  خوانش عکس

بـه موجـب   اند، که  عکاسى گواه نوعى چرخش در نظریه 1970و  1960هاى  آنچنانکه پیشتر اشاره شد، دهه
انـد و بایـد بـه مثابـه      پیچیده رمزگـذارى شـده   شوند که به طرزى آن، تصاویر همچون مصنوعاتى قلمداد مى

اتـاق  «بـه نظـر بـارت، خصوصـا در     . رمزگشایى و خوانـده شـوند   هاى فرهنگى، روانکاوانه و ایدئولوژیک، نشانه
چنین چیزى بر بیننـده  . بازنمایى کندو نه آنکه آن را منعکس یا » کند دلالت مى« ، عکس بر واقعیت»روشن
  .تأکید دارد» خواننده«در مقام  عکس

براى مثـال، آرایـش تصـویر     توانیم برروى کیفیات صورى تصویر متمرکز شویم؛ ما در خوانش عکسها مى
توانیم درصدد باشیم که اثـر را   افزون بر این مى. عکس درون کادر، ترتیب آنها یا وضعیت و حالات موضوعات

یـا شـاید   . و به شباهتها و تفاوتهایش با دیگر آثارى از همان نوع اشاره کنیم تاریخ تصویرسازى قرار دهیمدر 
عکاسـى   اى بیابیم که به واسطه آن، تصویر را از منظر نظامها یا گفتمانهایى که خارج از دنیاى شیوه بخواهیم

  .اند، مورد بررسى قرار دهیم
. اى تأکیـد دارد  نظامهاى نشانه کند و بر مرکزیت تصویر تمرکز مى هاى صورى شناسى برروى مؤلفه نشانه

شـوند؛ یعنـى اساسـا ناشـى از نسـبتهاى       قلمـداد مـى   اى به مثابه نظامهایى عمدتا قـراردادى  نظامهاى نشانه
دهند، نیستند، بلکه برآمده از ادراکـات فرهنگـى    تصاویر به آن ارجاع مى میان تصاویر و چیزى که» طبیعى«
شـان بـا    یعنى بر اصلشـباهت (باشند  شمایلىتوانند  ها مى شناس امریکایى، نشانه ، نشانه2پیرس ه اعتقادب. اند

ها استوار باشـند، مثـل    ردپاها یا مشخصه یعنى بر(باشند  شاخصىتوانند  ، مى)موضوع بازنمایى استوار باشند
هاى  ابط قراردادى استوار باشند، مثل واژهیعنى بر رو(باشند  نمادینتوانند  ، یا مى)دود که به آتش اشاره دارد

عکسها به شخص، مکان یا شیئى کـه  : ها را در خود دارند عکسها هر سه این مؤلفه به لحاظ شیمیایى،). زبان
حسـاب   شده، شبیهند؛ عکسها از این نظر که موضوعشان باید در برابر لنز حاضر باشد، شاخصى بـه  بازنمایى

خـاص، کـه ارزشـها و معـانى      هـاى فرهنگـى   است؛ عکسها در زمینه» ردپا«یک آیند، یعنى تصویر اساسا  مى

                                                             

1. An American Exodus: A Record of Human Erosion 
2. Pierce (1839-1914) 
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  .شود، در گردش هستند نمادین مخلتف به آنها منتسب مى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بوهمیا، ونزوئلا،» مادرمهاجر«اشاره به  )چپ(، بلک پنتر، مجله »مادر مهاجر«اشاره به ) راست(
  

را درون سنت نقاشى  پردازد و سپس بدن این زن مى با چنین مفاهیمى به تحلیل این عکس 1جان پالتز
  : دهد دهد؛ و ماهیت زنانه این فضا را شرح مى قرار مى

گیـرد و   خیره شکل مـى  بر بدن زنانه متمرکز است، بدنى که به لحاظ اجتماعى به واسطه نگاه... »مادر مهاجر«
را در مورد یـک زن و سـه بچـه شـکل     روایتى  »مادر مهاجر«لانگ در عکس . کشد را به سوى خود مى» نگاه«

چرخد که دستش را بالا گرفته و دو بچه بزرگتـر سرهایشـان    مى دهد، روایتى که حول وضعیت انفرادى زنى مى
. و کودکى خوابیده است، تنها مادر بیدار و هوشیار اسـت ) روى شرم یا حجب و حیا؟ از(اند  را از عکاس برگرفته

انگشت لمس  خواهد چانه خود را متفکرانه با سرش را به آن تکیه دهد، بلکه مى او بالا آمده، نه براى آنکه دست
. مادرِ سرپرسـت خلـق شـده اسـت     این تصویر حول و حوش تصورات خاصى از بدن زنانه، از جمله مفهوم. کند

ا، و روایات غیرمذهبى اینه» مریم و کودك«رنسانس  گیرد، از قبیل تصاویر لانگ از موضوعاتى سنتى کمک مى
عـلاوه بـر ایـن گرچـه     . آیینِ ویکتوریایىِ زندگىِ خانوادگى، ظاهر شده است که در اواسط قرن نوزدهم با طلوع

 در فضایى عادى تهیه شده است، اما قاب بسته تصـویر، در درون خـود قـاب، فضـایى محفـوظ،     » مادر مهاجر«
  . کند درونى و زن باورانه خلق مى

  ) پالتز(
  تصویر به مثابه شمایل

  : کند خارج مى بخشد و آن را در کل از قلمرو بازنمایى به این تصویر، جایگاهى شمایلى مى 2لا بلافها
                                                             
1. John Pultz 
2. Halla Beloff 
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. مـورد توجـه قـرار دهـیم     توانیم براحتى عکسها را همچون واقعیتى مستقل قدرت دوربین آنچنان است که مى
ایـن زن  . هـا شـده اسـت    یىخودآگاهى و باطن امریکا لانگ تصویرى است که وارد دوروتى» مادر مهاجرِ«عکسِ 

  .صرفا یک بازنمایى نیست
  ) بلاف(

نمـادینى کـه تصـویر را     نمایى تصویر اشاره ندارد بلکـه بـه ارزش   چندان به واقع» شمایل«در واقع اینجا 
  . احاطه کرده، توجه دارد

کنند و  ىدلبستگیهایشان، تصرف م هاى انتقادى، عکسها را در ارتباط با گرایشها و به طور خلاصه، نوشته
منـدیهاى   اى را بـه سـوى خـود کشـیده اسـت و علاقـه       گسترده این تصویر بحثهاى. »گیرند دوباره قاب مى«

 گوناگونى از این» برداشتهاى«قصد ما این بود که نقل قولهاى خاصى را به عنوان  .کند مختلفى را منعکس مى
  .تصویر جستجو کرده، گزینش و تحلیل کنیم

*   *    *  
واسـطه فراینـدى متولـد     کنیم ــ تقریبا همیشه به ـ نامى که ما به ابزارهاى اساسا جدید اطلاق مىاختراعات ـ

ها و شرایطى که در برگیرنده  اى از ایده پیچیده شناسىِ در اثر بوم. شوند که بیشتر شبیه زراعت است تا جادو مى
در مـورد بـذرگیرى اسـت، رد و نشـان     توانایى تکنیکى، و کاردانى  وضعیت سرزمین عقلانى، جو سیاسى، بستر

  . آورد سر برمى امکانات جدید
  ) سارکوفسکى(

در رشته تاریخ . پرداخت در امریکا به دنیا آمد و از نوجوانى به عکاسى 1925جان سارکوفسکى در سال 
سارکوفسـکى  . هنرهـاى مـدرن نیویـورك شـد     رئیس بخش عکاسى موزه 1962هنر تحصیل کرد و در سال 

هاى او در تجزیه و تحلیـل، معیـار سـازى،     مطرح است و نوشته نوان تاریخنگار و تحلیلگر عکاسىبیشتر به ع
توان به اهمیـت و   اند و با توجه به گستره کارى او مى پاسخها نقش بسزایى داشته ایجاد پرسشها و ارائه قلمرو

توان  تأثیر او را مى .اسى پى برداى مدرنیستى از عک سارکوفسکى در تاریخ و نظریه عکاسى و ارائه نظریه تأثیر
از . چـاپ مجموعـه عکسـها، خلاصـه کـرد      ها، انتخاب عکسها و عکاسان براى نمایشگاههاى موزه و در نوشته

 4عکاسى از ابتدا تا حـال و  3نگاهى به عکسـها  2ها، پنجرهها و ، آئینه1چشم عکاستوان به  کتابهاى او مى
  . الوگهاى نمایشگاهى، سخنرانیها و مقدمه کتابهاى عکاسى، نیز نام بردتوان از کات اشاره کرد؛ در کنار اینهامى

ارتبـاط نباشـد کـه     بى شاید. نوشت شناسى مى سارکوفسکى بیشتر درباره نسبت عکاسى با هنر و زیبایى
شان  هاى مورد بررسى هر دو به رسانه. کنیم در نقاشى مقایسه 5سارکوفسکى را در عکاسى با ارنست گامبریچ

صورت و شکل و معنا در اثر هنرى توجه داشتند و به عینیـت اثـر    ورزیدند و هر دو به رابطه عشق مىبشدت 
 با چنین رویکردى، هنگامى که سارکوفسکى به بررسى عکاسى امریکا و اروپا در اوایل .دادند بسیار اهمیت مى
بیشـتر بـه سـمت     شـان  روپـایى کند که عکاسان امریکایى برخلاف همتاهـاى ا  پردازد، ادعا مى قرن بیستم مى

                                                             
1. The Photographers Eye  
2. Mirrors and Windows 
3. Looking at Photographs 
4. Photography Until Now 

5 .Ernst Gombrich :2001ـ1909نگار برجسته هنر  ختاری 
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در نظـر بگیرنـد و دلیـل آن هـم      گزارش تمایل داشتند و کمتر در قید آن بودند که عکاسى را به عنوان هنر
نگاه سارکوفسـکى بـه   . رنسانس، جنبه محورى داشت فقدان آن سنت هنرى عمیقى بود که در اروپاى بعد از

. را روى پاى خود و در جایگاهى هنرى استوار کندقصد داشت که عکاسى  او. عکاسى نگاهى مدرنیستى است
او در . کرد مى هاى بصرى متمایز مشغول قابلیتهایى صورى و فنى بود که عکسها را از دیگر رسانه دل او بیشتر

. کشـید  دل تـاریخ آن بیـرون مـى    هاى مختلف و گاه متضـاد عکاسـى را از   پى ویژگیهاى عکاسى بود و جنبه
نـه  (گیرد؛ نوعى پیونـد و خـط داسـتانى     را پى مى به طور ضمنى، سیرى تاریخى سارکوفسکى در کتاب خود

شود، تحلیلهاى او تلویحـا بـر همـین     او به تاریخ نقاشى نزدیک مى ؛ و در اینجا نیز به گامبریچ و نگاه)تکاملى
  . کند است و پیوند نزدیکى میان تحلیل عکاسى و تاریخ عکاسى برقرار مى بستر تاریخى استوار

رو در تحلیل مهمـى در   این ز نظر سارکوفسکى عکاسى ارتباط نزدیکى با واقعیت، هنر و زمان دارد، و ازا
کند و آن را با سنت رمانتیک  دسته تقسیم مى ، عمدتا عکاسى قرن بیستم را به دوها ها و پنجره آئینه کتاب

گویند،  از هنرمند مى) کنند عکس مىتصویر شخص مقابل را در خود من که(ها  آئینه. زند و رئالیست پیوند مى
کـه رابـط   ( ها اما پنجره. پردازند دارند، به مفاهیم کلى مى» تصویر«اند و دغدغه  مناسبات صورى بیشتر درگیر

گوینـد، خصـلتى اکتشـافى و     مـى  از موضوع، دنیـا و واقعیـت مشـخص   ) اند یا گذرگاه بیننده با فضاى بیرونى
  . اى شاهدگونه برخوردارند از جنبه ترى دارند و رد اجتماعىآشکارکننده و بیانگر دارند، رویک

ترجمـه حاضـر از روى   ( .به چاپ رسید 1973بار در سال  اولین] کتاب حاضر]نگاهى به عکسها کتاب 
گیـرى و ویژگیهـاى آن،    در مورد دلایل شـکل  .)صورت گرفته است 1999ویرایش و چاپ مجدد آن در سال 
صد عکس این کتاب آنچنانکه از عنوان فرعى آن . شرح داده است ب مذکورسارکوفسکى خود در مقدمه کتا

 ایـن کتـاب  . آید، پژوهشى است در مجموعه عکسهاى این موزه نیز برمى 1مدرن نیویورك از موزه هنرهاى
آمـوزش و اطلاعـات    در واقع یک آلبوم و مجموعه عکس نیز هست، که نه تنها بـه کـار  ) با چاپ نفیس خود(

  . شناختى عکاسى و زیبایى اى است بر ظهور و تحول تاریخى آید، بلکه مقدمه مى تاریخى ساده
اى از تاریخ  عکسها را چکیده هرچند عکسهاى این کتاب متعلق به موزه هنر مدرن است، شاید بتوان این

ه بـه  در واقـع ایـن تصـاویر چ ـ   . امریکا در اختیار دارند عکاسى دانست، که البته بیشترین سهم آن را عکاسان
انـد، حتـى اگـر     جغرافیایى و قدرت فرهنگى و اعمال آن، نماینده تاریخ عکاسى دلایل تاریخى و چه به دلایل

جلـب توجـه    انـد و همـین   آنها به دفعات در بوته آزمایش قرار گرفته. عکسهاى چنین تاریخى نباشند بهترین
رف وقت و احساس سخ مکرر، از اهمیت و شایستگى بـه هـر حـال عکاسـى     . گویـد  مـى  نشان براى تأمل و ص

حتى عکاسان دیگـر جاهـاى   . خود خلق کرده است ساز بوده و صور مختلف تحول عکاسى را در امریکا جریان
این عکسها . کنند مواجهه با این میراث غنى و پرمایه تعریف و تعبیر مى دنیا، کار خود و معناى آثارشان را در

جـذاب   گذارند؛ مهمند حتى اگر براى ما اند و مى اند، تأثیر گذاشته هتصویرى ما بر جاى ماند در ذهن و خاطره
  .نباشند

مثبت و منفى عکس را  پردازد، مثلاً اینکه نقاط سارکوفسکى در این کتاب به نقد عرفى و دانشگاهى نمى
که  هایى است بلکه بیشتر به دنبال سرچشمه دهد، بندى و چاپ مورد بررسى قرار نمى به لحاظ فنى و ترکیب

                                                             
 .اند، از ذکر این عنوان فرعى برروى جلد پرهیز شد از آنجا که تعدادى از عکسها در برگردان حاضر جایگزین شده .1
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تحلیل سارکوفسـکى،  . کنند احساساتى است که عکسها را معنادار مى گیرد و یا در پى عکس از آنها معنى مى
 خواهـد  شـود، و مـى   آید و نوشـته مـى   اى به ذهن مى اى است که در لحظه است، گویى اندیشه ظریف و موجز

عکسها بنگریم و افق  یگرى به اینشود تا ما به نحو د نوشته سارکوفسکى موجب مى. عطش معنا را فرو بنشاند
اندیشى نیست اگر بگوییم نفـوذ   ساده. است گشاید، و این خصلت آثار بزرگ اى را بر ما مى شده تازه یا فراموش
سارکوفسـکى بـه عمـده مسـائل و     . زنـد  این عکسها، پهلـو مـى   هاى او، به ارج و عظمت خود و اهمیت نوشته

 کند و اشاره مى... اى، عکاسى مستند و قبیل استعداد، آماتور و حرفهحضور دارد، از  پرسشهایى که در عکاسى
یابد و بتدریج  مجال بروز مى اى از تمایزات عکاسى با دیگر هنرها، اینچنین امکانات، خصلتها، دستاوردها و پاره

بودن بـا   کاین تحلیلها در عین تمایز و منف. شود مى خصوصیات این رسانه از دل این تفاسیر و نوشتار متجلى
توان براى تحلیل عکسهاى  از اشارات سارکوفسکى در مورد هر عکس مى هم ارتباطى درونى و اساسى دارند و

  .کتاب و یا عکسهاى مختلف تاریخ عکاسى بهره گرفت دیگر همان
نسـبت بـه آن خبـر     خـاطر  ترجمه و انتشار کتاب سارکوفسکى در عین اینکه از نوعى شـیفتگى و تعلـق  

از تفاسیر موجود از عکـس و عکاسـى    نوشتار سارکوفسکى تنها یکى. مؤید و مدرس آراء او نیستدهد اما  مى
اش از ارزش و اعتبـار فراوانـى برخـوردار     اسـتحکام اسـتدلالى   است، تفسیرى که به دلیل غنا،ایجاز، انسجام و

 سارکوفسکى. تعکاسى، هنگامى که سارکوفسکى را نادیده بگیریم، صحبتى ناقص اس صحبت در مورد. است
  .بخشى از گفتمان و ادبیات عکاسى است و عکاسى سخت به او مدیون است

نداشـته اسـت اگـر هـم      متأسفانه در کشور ما، کتب نظرى و تحلیلى در مورد عکاسى رشد چشـمگیرى 
محافل دانشـگاهى مـا بـه محفوظـات ذهنـى و       اکثرا. اند کتابهایى چاپ شده، دانشجویان به آنها رجوع نکرده

آورنـد و بـه تمـامى     براى همه چیز از دل آن جواب را بیرون مـى  کنند و شان بسنده مى ایى فکرى موروثىدار
مانع ... عبارات مبتذلى همچون نظر و دید شخصى، سلیقه، حس و ارتباط با مخاطب و .دهند مسائل پاسخ مى

مبارزه طلبیدنِ ذهن  یزى و بهانگ هاى تازه و چالشگر است و چه بسا خود همین چالش نفوذ و رسوخ اندیشه از
بهترین و کاملترین کتاب در این زمینـه   این کتاب. گیرى در برابر آنها شده است و فکر است که موجب جبهه

فراهم آورنـده موضـوعات جـدى و مهـم در عرصـه تحلیـل        نیست، بلکه گشاینده باب گفتگو و مباحثه است،
 ترجمه و تألیف چنین آثارى باید شدت و عمق. نها پرداختدانشگاهها و کلاسها به آ عکاسى است که باید در

گسترده شود و در آن  بگیرد تا در برخورد و هماوردى متون و تفاسیر مختلف، ساحت و افق عکاسى گشوده و
  . خارج است بتوان تعمق و تنفس کرد و چنین کارى از عهده ترجمه یک کتاب

ادبـى اسـت، امـا انـدك      ، بسیار متأثر از نظریـه و نقـد  هاى تجسمى از آنجا که نقد هنرى امروز در حوزه
مرزهایى را میان نقد ادبى و مثلاً نقد عکاسى ایجاد  اند حد فاصل و ها توانسته شمارى از اندیشمندانِ این حوزه

مان و اعتبارى کـه بـه ادبیـات و     شاید براساس خاطره جمعى(طول سالیان  از سویى دیگر متأسفانه در. کنند
ادبـى و   اى شاعرانگى حاکم شده کـه قصـد دارد بـار    ، در حوزه نقد و تحلیل ما گونه)بخشیم مى خصوصا شعر

از (اى کـه همیشـه    شاعرانگى .ها را بر تصویر تحمیل کند و فخر بفروشد شده واژه احساسى مبتذل و دستمالى
مختلـف تلویزیـونى و    هاى سخنان مجریان برنامه هاى ورزشى، همان اولین انشاءهاى مدرسه تا گزارش برنامه

اى از  نابهنگام و نابجا بوده، نـاتوانى منتقـد را در هالـه   ) دانشگاهى و مطبوعاتى هاى رادیویى، و نقدها و نوشته
وابستگى وجودى به  آیند بى آنکه شمار تصویر دیگر نیز مى پوشاند؛ تفاسیرى که به کار بى شاعرانه مى لفّاظى
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آنکه به معنـاى اثـر    یکدیگر عوض کرد بى توان جاى تصاویر را با مى یک تصویر خاص داشته باشند و براحتى
زنـد و رشـد    اى از کنار تصویر بیرون مـى  کند، فقط همچون زایده تر مجال بروز بدهد یا درك مخاطب را غنى

 کنند که دوباره به خود اثـر بـازگردیم و دیـدن    معتبر این اشتیاق را در ما تشدید مى نقدها و تفاسیر. کند مى
  .آن را تجربه کنیم دوباره
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، »هـاى مکـانیکى   اثرهنرى در عصر بـازآفرینى « .1366 ؛ نشر تندر،اى به رهایى نشانهترجمه بابک احمدى، 

  ,1380چهارم؛ تهران، فرهنگ کاوش،  جلد هاى اهل هنر، هنر و اندیشه ترجمه مینا نوایى،
  ,1376؛ مهر مجله عکس، ترجمه کاوه میرعباسى، »تاریخچه کوتاه عکاسى«ــــــــــــــ ؛ .9

  .75آذر  تا 74؛ اسفند مجله عکسه طاهرى، ، ترجمه فرزان»درباره عکاسى«سانتاگ، سوزان؛ . 10
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  آلپین، مک. تقدیم به دیوید اچ

  یار خوب عکاسى و عکاسان،
بخش رئیس    عکاسى اولین 
  و حامى موزه هنرهاى مدرن،

آن اهداف    .همیشگى 
  جان سارکوفسکى 

  
  مقدمه مؤلف

  
مـا را بـه یـک     تـا  اى فـراهم آورد  این یک کتاب تصویرى است، و نخستین هـدفش آن اسـت کـه دسـتمایه    

هـاى   خصیصـه و هـدف مجموعـه    اى از سوى دیگر این کتاب قصد دارد تا اندازه. سرخوشى ساده هدایت کند
واسـطه آنهـا، مطالعـه عکاسـى بـا       ارائه کند که بـه  را نشان دهد و طرقى] هنر مدرن نیویورك[عکاسى موزه 

  .یابد حساسیت مدرن ارتباط مى تر هنر مدرن و موضوعات گسترده
قصـد نـدارد کـه بـه      پردازد اما کتابى تاریخى نیست، نیـز  رچه این کتاب، به دلمشغولیهاى تاریخى مىگ
کتاب، نوعى گزارش تصـویرى و مقـدماتى    با فروتنى باید گفت که این. مند برسد اندازى انتقادى و نظام چشم

ــ گواینکه گزارشى است  پردازد عکس در موزه هنر مدرن مى آورى است که به نتایج بالغ بر چهل سال جمع
  .بسیار کوتاه و موجز

تشـخیص مـوزه، بسـیار     آورى و حفظ آثارى است که بـه  اولین و بارزترین وظیفه یک موزه هنرى، جمع
تواننـد بـه نمـایش     آثـار حفـظ شـود، مـى     چنانچه این. اند العاده آموزنده زیبایند یا با توجه به تحول هنر فوق

مجددا ارزیابى شوند، لذت ببخشند و ــ شاید مهمتر از همـه   د، تفسیر شوند،درآیند، چاپ شوند، مطالعه شون
  .وام بگیرند ــ هنرمندان جوانتر از آنها
براى مثـال  . شوند شناسایى مى دار نظرى گسترده و ریشه آورى دارند، اغلب با اتفاق آثارى که ارزش جمع

 1آورى کـرد؛ از ایـن رو پیکاسـوى    آنهـا را جمـع   توان اند و مى مدتها پیش دانستند که حکاکیها اشیائى هنرى
از سوى دیگر . برد است و از او نفع مى 2مالى و تجارى وارث رامبرانت چاپگر هم از لحاظ هنرى و هم از لحاظ

بـه   در نتیجـه . انـد  آورى شـده  اند، اما بندرت به طور جدى جمع غالبا مورد تحسین قرار گرفته اگر چه عکسها
از آثـار آلفـرد    تـوان گفـت تعـداد کمـى     انـد، مـى   تر به انجـام رسـیده   ، که سه قرن پیشنسبت آثار رامبرانت

  . اند و کمتر مشهورند استیگلتس حفظ شده
جهـان حضـور داشـته     عکاسى از همان زمان اختراعش، نوعى نظام تصویرسازى بوده که در همـه جـاى  

پیرامـون سـاختار و معنـاى تجربـه      شناخت مـا  عکاسى در این جریان دگرگونى عمیقى را در عقاید و. است

                                                             
1. Picasso :1973ـ1881ساز اسپانیایى  نقاش و مجسمه . 

2. Rembrandt : 1669ـ 1606نقاش هلندى 
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. رسانه کمتـر بـه طـور جـدى مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت          با این حال این. بصرى به وجود آورده است
پـردازان و کسـانى کـه بـا      تفاوتهاى بنیادینش با هنرهاى سنتى آن را در نظر نظریه پاافتادگى عکاسى و پیش

درآورده  انـد، بـه صـورت معضـلى سـرکش      تاریخىِ هنر نشدهتسلیم دستگاه عقلانى و سنتى مطالعه  رضایت،
شود، به قدرت تخیل و میـل و   حتى امروزه براى آنکه یک موزه هنرى جدا در قبال هنر عکاسى متعهد. است

، هنگـامى کـه تملـک یـک     1929در سـال  . دهد رغبت نیاز دارد تا بتواند به بعضى مخاطرات عقلانى تن در
آمد، این مسأله که عکاسى سزاوار مطالعه انتقادى جدى است  حساب مى خاطره بههنوز پرم 1نقاشى اثر سزان

  .هاى هنرى کاملاً غیر قابل فهم بود مدیران موزه براى اغلب
که در همان سال، اولین مدیر موزه هنر مدرن شد، اعتقادداشت هنرهاى تجسمى بـه   2بار پسر. آلفرد اچ

توان کاملاً به صورت مجزا مورد مطالعه و بررسـى   نمى یک رسانه رااند که  قدرى به طور درونى به هم وابسته
یک موزه حقیقتا مدرن، همانطور که به نقاشـى، مجسـمه سـازى، طراحـى و      منظور وى این بود که. قرار داد

توجـه   دهد، باید به معمارى، سینما، طراحى صنعتى و عکاسى نیز جـدا  توجه جدى نشان مى چاپهاى سنتى
بـه  . اعتبـار کسـب کننـد    ود که دلبستگى اصلى وى به اشیاء معاصر بود آن هم پیش از آنکـه ش نقل مى. کند

: لمبـروك . این موزه شد، یـک عکـس بـود    وارد کلکسیون 1930اثرى که در آوریل  23عنوان نمونه، یکى از 
  4.، اثر واکر اونز3سریک مرد

رپا کرد که بهارزیابى و بررسى تاریخى ب 5موزه نمایشگاهى را به سرپرستى بومونت نیوهال 1937در سال 
نمایشگاه در واقع همـان شـالوده کتـاب تأثیرگـذار      این. پرداخت مى 1937تا  1839عکاسى در بین سالهاى 

برپایى این نمایشگاه از طرف این موزه گام اولیه مؤثر و چشمگیرى بود  از طرفى. نیوهال شد تاریخ عکاسى
رسمى  به طور 1940بخش عکاسى موزه از سال . مند در قبال عکاسى تعهدى منسجم و نظام در جهت ایجاد

انـد،   موزه را هـدایت کـرده   بعد از بومونت نیوهال، مدیرانى که برنامه عکاسى. دار مسئولیتى مستقل شد عهده
  . اند ،ادوارد استایکن و خود نگارنده بوده7، ویلارد مورگان]همسر بومونت نیوهال[ 6نانسى نیوهال

عکاسـى مـوزه را نشـان     ، کمتر از یـک درصـد مایملـک   8اند ه در این کتاب به چاپ رسیدهصد عکسى ک
بـه هنگـام   . کوچکى از دستاوردهاى عکاسـى  بدین ترتیب این گزیده، نمونه ناچیزى است از بخش. دهند مى

ا باید بـر  این نمونه آی: دادم که ابتدا باید به این پرسش پاسخ مى اى، بررسى و تعیین خصوصیات چنین نمونه
براى این رسانه حکم قهرمان را دارند و هر کدام را با منتخبى از آثارشان معرفى کند  اشخاصى تمرکز کند که

کـاملاً فراگیـر    دهد، یا باید گزینشـى  در طرحى کلى و خام، قلمرو مشارکت منحصر به فرد او را نشان مى که

                                                             

١ .Cézanne: ۱۹۰۶ـ۱۸۳۹نقاش فرانسوى 
2. Alfred H. Barr, Jr. 
3. Lehmbruck: Head of a Man 
4  .Walker Evans  
5. Beaumont Newhall 
6. Nancy Newhall  
7  .Willard Morgan  

خواننده گرامى آگاه است که اشاره مؤلف به کتاب اصلى است، ولى در ترجمه حاضر، ناگزیر چند عکـس بـه دلایـل فرهنگـى و اجتمـاعى      . ٨
 .اند جایگزین شده
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کند؟ من بر آن شدم تا دومى را بـه   و اکتشافى تعریفتر  باشد و بکوشد تا عکاسى را بر طبق دیدگاهى آزادانه
اى از شـاهکارهاى تغییرناپـذیر تصـور کـرد،      قلمرو بسته مجموعه عکاسى موزه را نباید همچون. انجام برسانم

. تر دستاوردها و توانمندیهاى این رسانه کمک کند تواند به درك غنى مى بلکه بیشتر به مثابه ابزارى است که
 از سوى استادان بزرگ خود، به ماهیت خاص خودش پى بـرده اسـت، بلکـه بـا آثـار سـاده و       اعکاسى نه تنه

ایـن  . آگـاه شـده اسـت    اى ناچیز داشتند نیز به ماهیت خویش اساسى عکاسانى که آرزویى متواضعانه و آوازه
گاهشان، در این اقبالیهاى گاه و بی خوش عکاسان نه تنها با استعداد خود، بلکه به دلیل تعداد، سخت کوشى و

  کار آنها نیز استحقاق و. اند عمل سهیم بوده
  . ارزش مطالعه را دارد

اینکـه اهمیـت سـهم او در     بنابراین قرار شد که از هر عکاسى فقط یک اثر به نمایش درآید، قطع نظر از
  . عکاسى یا غناى دارایى موزه از اثر او، به چه میزان است

، استیگلتسیا وستون در نیم دوجـین  1ناى کارهاى دوران زندگى آتژهتوان افزود که خلاصه کردن مع مى
مفاهیم بصرى پایه را که در طول یک عمـر   تواند اى مى گرچه چنین گزیده. کننده نیست عکس چندان راضى

عکاسى به یک هسته فشرده، براى روح عکاسى زیانبخش اسـت،   اند، نمایش دهد، اما فرایند انتزاع کشف شده
 بارور است و از سیماهاى متنوع و پایان ناپذیرى که بـه واسـطه آن، یـک ایـده واحـد      اوتمند وروحى که سخ

نه شش یا ده تصویر،  براى ترسیم کامل کار یکى از بزرگترین عکاسان،. برد کند، لذت مى خودش را آشکار مى
  . بلکه صد تصویر لازم است

اى کـه   عکاسـان برجسـته   لاحظـه خـود را از  پژوهى که به این موضوع بپردازد، فهرست قابل م هر دانش
مردان و زنان در ایـن مجموعـه بـه نمـایش      در حالى که بعضى از. آثارشان در اینجا نیست، تهیه خواهد کرد

اى  خصوصا سهم قرن نوزدهم در این مجموعه به گونه. اند افتاده اند، باقى آنها با افسوسى عمیق از قلم درآمده
راکلاً نادیده بگیریم، بررسى کردیم امـا   1900بته این امکان را که آثار قبل از سال ال .ناخوشایند، ناچیز است

توان  عکاسى نمى به هر حال توجه اصلى این موزه بر هنر قرن بیستم است؛ هر چند در. قبول واقع نشد مورد
آورترین عکاسـان  برخلاف این، بسیارى از نـو  .تاریخى دلبخواهى تعیین کرد که آغاز دوره مدرن را نشان دهد

اند، یعنى بـه فراسـوى دوران اسـلاف     را با جهش به عقب یافته نسل گذشته، منبع الهام و پیشینه کارى خود
اى منضـبط و خطـى تحـول و     طبعا عکاسى به شـیوه . اى عکاسانه و دورتر گذشته واسطه خود، و به سمت بى

سیاسـت   املاً از اصـول گـزینش تصـادفى،   بلکه بیشتر شبیه باغى خودرو رشد کرده اسـت، و ک ـ  بسط نیافته،
نسل از تفکـر عکاسـى بـا هـم      بنابراین چندین. خبرى، بهره برده است آزادگذارى، دموکراسى مشارکتى و بى

در  2بعیـد نیسـت کـه ژاك لارتیـگ    . (داشته باشند اند، بى آنکه شناخت واقعى چندانى از یکدیگر معاصر بوده
، در 3درحدود پنجاه سالگى، یکدیگر را هنگام عکاسـى در جنگـل بولـونى   اوایل دوران نوجوانیش، و اوژن آتژه 

  .) سالهاى پیش ازجنگ جهانى اول، دیده باشند
کارهایشـان در عکاسـى    عکاسانى که در این کتاب ذکرشان به میان نیامده، آنهایى هستند که مهمترین

                                                             

1. Jean-Eugéne-Auguste Atget 
21. Jacques Lartigue 
3. Bois de Boulogne 
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طلبد و براستى سزاوار  اى مى داگانهبررسى ج رنگى بوده است ــ موضوعى پیچیده و عمدتا مجزا و متفاوت که
گیرى علمـى دارد، بـه دلایـل مشـابهى، متأسـفانه کنـار        که جهت در آخر نیز عکاسى جدیدى. آن نیز هست
شد کـه بـه خـاطر نیـاز بـه       دردناکترین حذفها، به آن تصاویر باشکوهى مربوط مى براى نگارنده. گذاشته شد

  . اى متفاوت ، از قلم افتادند وع و گونهاى جدید و عکسهایى از ن عکسهاى دهه بررسى
براى من مشهود نیسـت و   سرانجام باید این را هم در نظر گرفت که بعضى از حذفهاى غیر قابل اغماض،

اگرچـه  . خبرى اسـت  بلکه ناشى از ناآگاهى و بى دهى آگاهانه به اولویتها نیست، چنین حذفهایى ناشى از نظم
المللى را حفظ کند، اما باید این حقیقت را افـزود کـه حـداقل     ورنمایى بیند این موزه همواره قصد داشته که

تـا   .شناسـد  این موزه، آثار عکاسى ایالات متحده را خیلى بهتر از آثار دیگـر جاهـاى دنیـا مـى     بخش عکاسى
ى مند، عکاسـى کشـورها   نظام اى هاى خارجى، به گونه اى علتش این است که تعداد بسیار کمى از موزه اندازه

خوشبختانه این وضعیت اخیرا علائمى . اند منتشر کرده آورى و مطالعه کرده، به نمایش در آورده، خود را جمع
توان حـدس زد کـه شـور و نشـاط عکاسـى       در چنین اوضاع و احوالى مى. است از تغییر و تحول را بروز داده

کتابهایى بـوده کـه    مرهون نمایشگاهها و اى دهه اخیر، همچون شور و نشاط نقاشى امریکا، تا اندازه امریکا در
  . اند دسترس قرار داده اند و آثار مهم یک سنتّ زنده را در به طور جدى به عکاسى پرداخته

نحوى چشمگیر به رشد و  دادیم که به باید صفحاتى را صرفا براى فهرست نام تمام کسانى اختصاص مى
حال از مـا خواسـتند تـا تصـاویر را جـایگزین آن       ایناند و با  گسترش مجموعه عکاسى این موزه کمک کرده

خـواهم از خـود عکاسـان تشـکر      نخست مى. معمولاً باید کلى و عام باشد تقدیر و سپاسگزارى. صفحات کنیم
دسـت   مسئولیت موزه را در قبال رسانه خویش تشخیص دادند و براى یـک هـدف مشـترك    کنم، که جدیت

بیشـتر از بودجـه آن بـود،     مواقع بسیارى که میل بخش عکاسى مـوزه این همیارى، در . همکارى دراز کردند
مهمتر میل و خواست خود عکاسان جدى باشـد   شد، ولیکن شاید از تمام اینها اغلب شامل اهداى عکسها مى

   .قرار دهند، و عموما با چشمداشت مادى ناچیزى همراه بوده است که بخش عکاسى را در جریان کارشان
این کمیته، با اطمینـان   .ت کمیته متولى بخش عکاسى نیز حیاتى و ضرورى بوده استراهنمایى و حمای

مدیره موزه و دنیـاى وسـیعتر خـارج مـنعکس      و عقیده راسخ و وفادارى، نیازهاى برنامه عکاسى را نزد هیأت
سـالها  ، که در طى این 3و هنرى آلن مو 2، جیمز ترال سابى1آلپین مک. کسانى همچون دیوید اچ. کرده است

 همچنین بسیارى از اعضاى این. اند ریاست این کمیته رابرعهده داشتند، بسیار شایسته سپاسگزارى و قدردانى
شان و  مجموعه شخصى اند، چه در قالب اهداى عکسهایى از کمیته سخاوتمندانه به این مجموعه یارى رسانده

بسیارى دیگر از اهـدا کننـدگان، کـه    ]. سىعکا[ هاى جدید سرمایه خرید یافته] فراهم آوردن[چه به واسطه 
معرفى تصاویر این کتاب ذکر شـده، مجموعـه عکاسـى مـوزه را بـه       تنها نام تعداد اندکى از ایشان در قسمت

  . اند که با اهداى تک تک این عکسها میسر شده است نظیرى درآورده بى صورت ذخایر فرهنگى
هایشان به  گذشته، ایده خش تشکر شود که در طى نسلسرانجام باید از کمک بسیارى از کارمندان این ب

آن را حفظ و براى مخاطبان وسیعترى قابل  گیرى این مجموعه یارى رسانده است و کار هرروزه ایشان، شکل
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این اشخاص، در برخورد نزدیک بـا عکاسـى کـه یقینـا یکـى از       مطمئنم که هر کدام از. دسترس کرده است
  . گیرد تر شده و پاداش خود را مى ست، غنىهنرها ترین ترین و عجیب غنى

یـأس، آگاهنـد کـه     هاى رومى یا نقاشیهاى امپرسیونیسـتى، بـا حسـى از رضـایت و     داران سکه مجموعه
یـک مجموعـه کامـل در یـک جایگـاه       شان شاید، حداقل به لحاظ نظرى، با تثبیت هر نمونه مهمى از وظیفه

آورى عکـس   رسـد؛ امـا جمـع    سـرانجام بـه پایـان مـى     مناسـب مخملى امن و امان یا با نصب دائم بردیوارى 
. آید که مملو از رازها، تناقضات و حـوادث غیرمنتظـره اسـت    حساب مى تر به جستجویى متفاوت و پرمخاطره

 بینى است که آینده هـر گونـه زنـده    اند و آینده آن همانقدر غیر قابل پیش عکاسى، موقتى حتى حقایق ابدى
داشتند و مقدر شده به  اى استثنائى شوند ــ هنرمندانى که قریحه رن نوزدهم کشف مىهنوز استادان ق. دیگر

عکاسان جوان به شدت بر سر مسیر آینده هنر  در این میان. اندازه رئیس هیأت دولت آمستردام گمنام بمانند
ز کارهایشان را همچون شـاهدى بـر صـحت ادراکـات شـهودى خـود ا       کنند و بهترین خود بحث و جدل مى
  . کنند مى گذشته عکاسى، ارائه
تـرین،   آموزنـده  تـرین،  سـال یکـى از بنیـادى    125تـوان گفـت کـه عکاسـى بـه مـدت        مطمئنا فقط مى

علاوه بـر ایـن   . مدرن باقى مانده است هاى دوران ترین پدیده سازترین و عجیب ترین، مؤثرترین، معضل مخرب
هنرمندانى که به اندازه آلفـرد اسـتیگلتس و اوژن آتـژه بـه      عکاسى ابزارِ انتخابىِ هنرمندانِ بزرگى بوده است،

  . از هم بودند لحاظ دیدگاهشان متفاوت و دور
توسط عکاسان جوان و  شود ولى مهجور مانده است، آینده این هنر زیبا، که به طور عام به کار گرفته مى

هم خود را به کار گیرنـد و آن را  غنى و مب شود که قصد دارند به بهترین وجه، سنت اى تعیین مى متولدناشده
  . صفحات بعد آمده است بخش کوچکى از این سنت در. بسط دهند

 


